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Abstract
One of the harms of narrations is the phenomenon of misprinting in the text. 
In the face of this damage, the author of the Javaher al-Kalam had a method 
that is useful for  identifying,  modeling, etc;  Therefore, it  is  necessary to answer 
these questions from the point of view of the owner of the Javaher al-Kalam: Is 
the primary principle based on the misprinting in the text of the narration 
or not? What are the sources of misprinting in the text of narration, its 
consequences, applications, and its evidence signs? The results of this 
article with the descriptive-analytical method are: First, the primary 
principle is not to accept misprinting. Second, the origins of misprinting 
go back to the author, speech, writing and jurisprudential correction of the 
narrators. Thirdly, the consequences of misprinting are in three parts: the 
meaning of the narration, its authenticity, and the conflict with other narrations. 
Fourthly, its applications are in finding and making maximum use of the 
reasons for the traditions and in gathering between versions and reasons. 
One of the most important evidences for identifying a misprinted narration 
is the opposition to the procedure, incompatibility with syntactical rules, 
and the multiplicity of narrations.
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روش صاحب جواهر در مواجهه با احادیث مصحّف در متن

سیدعلی دلبری1*
سیدجعفر علوی2
علی‌‌اکبر حبیبی‌مهر3

چکیده
یکــی از آســیب‌های رخ‌داده در احادیــث، پدیــدۀ تصحیــف در متــن روایــات اســت و از‌آن‌رو 
کــه محمد‌حســن نجفــی، صاحــب جواهــر الــکلام فــی شــرح شــرائع الاســام، از فقیهــان 
ــن  ــتخراج ای ــی دارد و اس ــی، روش ــث فقه ــت در احادی ــن آف ــر ای ــر در براب ــته متأخ برجس
ــه  ــن ب ــاس، پرداخت ــن اس ــر ای ــت ب ــودمند اس ــرداری و ... س ــایی، الگوب ــرای شناس روش، ب
ــف  ــر تصحی ــه، ب ــل اولی ــد، اص ــروری می‌باش ــر ض ــدگاه صاحب‌جواه ــؤالات از دی ــن س ای
حدیــث در متــن روایــات اســت یــا عدمــش؟ منشــأهای تصحیــف در متــن حدیــث کدامنــد؟ 
پیامدهــای تصحیــف در متــن حدیــث، در کــدام عرصه‌هــا بایــد بررســی شــود؟ تصحیــف در 
متــن روایــات، چــه کاربردهایــی دارد؟ بــا کــدام قرایــن می‌توانیــم تصحیــف در متــن روایــات 
ــن  ــه ای ــر ب ــب جواه ــدگاه صاح ــی دی ــروی در بررس ــتار پیش ــج نوش ــم؟ نتای ــایی کنی را شناس
ســؤالات، بــا روش توصیفی-تحلیلــی عبارتنــداز اول این‌کــه اصــل اولیــه بــر عــدم تصحیــف 
ــادی  ــح اجته ــتار و تصحی ــار، نوش ــب، گفت ــه کات ــف ب ــأهای تصحی ــه منش ــت. دوم این‌ک اس
ــث،  ــای حدی ــوزۀ معن ــه ح ــف در س ــای تصحی ــه پیامده ــوم این‌ک ــردد. س ــان برمی‌گ ث

ّ
محد

ــن  ــف در مت ــه تصحی ــارم این‌ک ــد. چه ــث می‌باش ــر احادی ــا دیگ ــه ب ــت آن و در معارض حجّی
حدیــث، در پیــدا کــردن و بهره‌جویــی حداکثــری بــرای ادلــۀ ســنن و در جمــع بیــن نســخه‌ها 
و دلایــل کاربــرد دارد. پنجــم این‌کــه از مهمتریــن قرایــن شناســایی حدیــث مصحّــف، 

د روایــات اشــاره کــرد.
ّ

ــا قواعــد نحــوی و تعــد ــا ســیاق، ناســازگاری ب ــه مخالفــت ب ــوان ب می‌ت

کلیدواژه‌ها
تصحیف، جواهر الکلام، سیاق حدیث، قواعد نحوی، آسیب‌‌های حدیثی.
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1. طرح مسأله

خداونــد تبییــن کلامــش را بــه ســنت پیامبــر واگــذارده، و پیامبــر )ص(، علــم آن را پــس از خــود بــه 

امامــان )ع( ســپرده اســت )کلینــی، 1407ق، 1: 225-223( و آن علــم، در آینــه احادیــث متبلــور 

ــد تصحیــف، تحریــف و ...  ــدر دچــار آســیب‌هایی مانن ــراث گران‌ق ــن می ــی ای ــده اســت ول گردی

شــد. از ایــن‌رو ســزامند اســت بــا آسیب‌شناســی احادیــث، چهــره واقعــی ســخنان اهل‌بیــت )ع( 

ــچ  ــی در هی ــتقل و تفصیل ــور مس ــه ط ــر ب ــت صاحب‌جواه ــح اس ــر واض ــه پ ــردد. البت ــن گ روش

کجــای کتابــش بــه بیــان و شــرح تصحیــف در متــن احادیــث نپرداختــه اســت تــا چــه رســد بــه 

ــنگ، از  ــاب گرانس ــن کت ــا واکاوی ای ــوان ب ــی می‌ت ــایی آن. ول ــن شناس ــا و قرای ــأها، پیامده منش

ــودن  ــف ب ــر مُصحّ ــه ب ــل اولی ــود، اص ــاد نم ــوال‌ها را اصطی ــن س ــخ ای ــان، پاس ــاره‌های ایش اش

حدیــث در متــن اســت یــا عدمــش؟ چــه منشــأهایی را بــرای تصحیــف در متــن احادیــث می‌تــوان 

ــه  ــه چ ــر ب ــد؟ صاحب‌جواه ــن کدامن ــف در مت ــث مصحّ ــای حدی ــا و کاربرده ــمرد؟ پیامده برش

ــش از  ــی پی ــد؟ ول ــاره می‌کن ــث اش ــن احادی ــف در مت ــف تصحی ــایی و کش ــرای شناس ــی ب قراین

پاســخ بــه ایــن ســوالات، بایــد بــه عنــوان مقدمــه ســوالات ذیــل پاســخ داده شــود: چــه کتــب و 

مقالاتــی در پیشــینه ایــن بحــث بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت؟ پرداختــن بــه مســئله پیــش‌روی 

چــه ضرورتــی دارد؟ مفهــوم تصحیــف در متــن احادیــث چیســت و انــواع آن کــدام اســت؟

2. تصحیف در متن احادیث از نگاه صاحب جواهر

بعــد از تبییــن مســاله و تقســیم مباحــث، پیــدا نمــودن پاســخ بــرای هــر یــک از ســوالات پیش‌گفتــه 

ــزامند است. س

2-1. پیشینه تصحیف و ضرورت پرداختن به آن

در جواهرالــکلام بحثــی مســتقل دربــاره پیشــینه تصحیف‌پژوهــی و ضــرورت آن وجــود نــدارد. در 

ــن حدیــث، کتاب‌هــای بســیاری از علمــای متقــدم و متأخــر نگاشــته  ــا تصحیــف در مت رابطــه ب

ــوری )م276ق(،  ــة دین ــد از إصــاح الغلــط از ابن‌قتیب ــن آن‌هــا عبارت‌ان شــده اســت کــه مهم‌تری

ثیــن، شــرح مــا یقــع فیــه 
ّ

الــردّ علــى أبی‌عبیــد از ابوســعید مكفــوف )م282ق(، تصحیفــات المحد

التصحیــف و التحریــف، و أخبــار المصحّفیــن هرســه از ابواحمــد عســکری )م382ق(، تصحیــف 

ثیــن از دار قطنــی )م385ق(، تلخیــص المتشــابه‏ از خطیــب بغــدادی )م463ق(، التطریــف 
ّ

المحد

ــار  ــق دامــاد، إیقــاظ النائمیــن از محمدتقــی اســترآبادى، الأخب
ّ

از ســیوطی، التصحیفــات از محق

الدخیلــه از محمدتقــی شوشــتری، »التصحیــف فــی متــن الحدیــث« از حیــدر مســجدی. البتــه 
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ــکلام و  ــر ال ــاب جواه ــر پژوهش‌هــا، تمرکــز در کت ــا دیگ ــش‌روی ب ــق پی ــاوت تحقی ــن تف مهمتری

ــا،  ــد پیامده ــی مانن ــه در بخش‌های ــه البت ــت ک ــه اس ــش فق ــار آن در دان ــف و آث ــی تصحی بررس

ــوآوری اســت. ــراوان از فقــه شــیعه و... دارای ن مثال‌هــای ف

 بررســی ایــن مهــم در خــط عربــی لازم اســت، 
ً
در ضــرورت پرداختــن بــه آن بایــد گفــت اولا

ــت  ــوده اس ــی ب ــان عرب ــده در زب ــته‌های به‌جامان ــی در سنگ‌نوش ــاز حت ــده از دیرب ــن پدی ــرا ای زی

 کمتــر کســی در زبــان عــرب، حتــی زبــان‌آوران اینــان، از ایــن 
ً
)مســاح، 1387ق، 15: 277(، ثانیــا

ــدان  ــت آن در احادیــث صدچن  اهمی
ً
ــا ــد )صفــدی، 1407ق، 1: 4(. ثالث آســیب در امــان مانده‌ان

 میــراث گران‌قــدر قریــن قرآن‌انــد )ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 28: 410( کــه دچــار 
ْ

اســت، زیــرا روایــات

آســیب‌هایی ماننــد تصحیــف شــده‌اند. از طرفــی، برخــی تصحیفــات اتهام‌زاینــد )کلینــی، 

1407ق، 1: 384؛ طوســی، 1407ق، 5: 447(، ماننــد تهمــت تحریــف قــرآن بــه شــیعیان 

)مســجدی، 1432ق، 52-48(. به‌عــاوه، در برخــی تصحیفــاتِ روایــات فقهــی، معنــای واژگان 

تغییــر می‌کنــد و باعــث فهــم نادرســت از احادیــث )اســطیری، بی‌تــا، 11( و تغییــر فتــوا می‌شــود 

)مســجدی، 1432ق، 31(. ازایــن‌‌رو، بایســته اســت جواهــر الــکلام از ایــن منظــر کاویــده شــود تا 

بخشــی از تصحیفــات احادیــث فقهــی، عوامــل، قرایــن، پیامدهــا و کاربردهــای آن روشــن گــردد.

2-2. مفهوم‌شناسی تصحیف و انواع آن

ــت،  ــروف اس ــباهت ح ــر ش ــر اث ــتار ب ــش و نوش ــا در خوان ــای خط ــه معن ــف« ب واژه »تصحی

ــارس، 1404ق، 3، 334؛  ــت )ابن‌ف ــتباه اس ــث اش ــد و گاه باع ــر می‌یاب ــا تغیی ــه معن ــه‌ای ک به‌گون

ــف  ــی تصحی ــف اصطلاح ــری، 1376ق، 4: 1384(. در تعری ــری، 1421ق، 4: 149؛ جوه ازه

ــی، 1408ق، 109؛  ــهید ثان ــد )ش ــنده می‌کنن ــواع آن بس ــا و ان ــه نمونه‌ه ــی ب ــد برخ ــز هرچن نی

ــن  ــا مت ــند ی ــر در واژگان س ــترآبادی آن را »تغیی ــا اس ــابوری، 1397ق، 14-152(، ام ــم نیش حاک

حدیــث، بــه لفظــی کــه در خــط و شــکل بــا آن ســنخیت دارد« )اســترآبادی، 1388ق، 80و81(. 

ــد ... و  ــف گوین ــر آن را تصحی ــه غی ــث ب ــن حدی ــا مت ــند ی ــر در واژگان س ــر تغیی ــم »ه ــی ه برخ

ــی، 1421ق، 279و280(. ــد« )کنی‌تهران ــف گوین ــرّف، مصحّ ــه مح ــی ب گاه

بــه نظــر می‌رســد تعریــف اســترآبادی دقیق‌تــر باشــد، زیــرا تصحیف‌کننــده برعکــس 

تحریف‌کننــده قصــد تغییــر معنــا را نــدارد. به‌عــاوه، بررســی مثال‌هــای حدیث‌پژوهــان در 

حدیــث مصحــف ماننــد تصحیــف »بریــد« بــه »یزیــد«، »مراجــم« بــه »مزاحــم«، »حریــز« بــه 

« )شــهید ثانــی، 1408ق، 109؛ حاکــم نیشــابوری، 1397ق، 152-
ً
« بــه »شــیئا

ً
»جریــر«، »سِــتّا

149؛ اســترآبادی، 1388ق، 80و81؛ کنی‌تهرانــی، 1421ق، 279و280( نشــان می‌دهــد کــه 
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ــف درســت تعریــف  ــن، تعری ــی، تناســبی وجــود دارد. بنابرای ــن واژه تصحیف‌شــده و واژه اصل بی

اســترآبادی اســت.

تصحیــف انواعــی دارد، ماننــد تصحیــف لفظــی یــا معنــوی )میردامــاد، 1311ق، 134و135(. 

تصحیــف لفظــی نیــز به شــنیداری یــا نوشــتاری قســمت می‌شــود )مهــدوی‌راد و دلبــری، 1390، 22(. 

در ایــن بیــن، دو تقســیم‌بندی را می‌تــوان از نظــر صاحــب جواهــر مهــم دانســت کــه عبارت‌انــد از: 

الف( تصحیف در سند یا متن

مرحــوم نجفــی بــرای هریــک از تصحیــف ســندی یــا متنــی نمونه‌هایــی مــی‌آورد. او در تصحیــف 

ــا اندکــی  ــا یــک ســند و ب ســندی، روایتــی را ذکــر می‌کنــد کــه در الکافــی و تهذیــب الأحــکام ب

تفــاوت آمــده اســت:

ــنِ  ــهِ بْ
َّ
ــدِ الل ــنْ عَبْ ــنِ سَــعِيدٍ عَ حُسَــيْنِ بْ

ْ
ــنِ ال ــدٍ عَ ــنِ مُحَمَّ  بْ

َ
ــد حْمَ

َ
ــنْ أ ــا عَ صْحَابِنَ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ

َّ
ــد »عِ

ــی، 1407ق، 4: 509(. ــهِ...« )کلین
َّ
ــدِ الل ــا عَبْ بَ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــأ : سَ

َ
ــال

َ
ــانَ ق مَ

ْ
ــنِ عُث ــادِ بْ ــنْ حَمَّ ــر عَ بَحْ

ــنِ  ــيْنِ بْ حُسَ
ْ
ــنِ ال ــدٍ عَ ــنِ مُحَمَّ  بْ

َ
ــد حْمَ

َ
ــنْ أ ــا عَ صْحَابِنَ

َ
ــنْ أ ةٍ مِ

َّ
ــد ــنْ عِ ــوبَ عَ

ُ
ــنُ يَعْق  بْ

ُ
ــد »مُحَمَّ

ــهِ...« )طوســی، 
َّ
بَــا عَبْــدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــال

َ
مَــانَ ق

ْ
ــادِ بْــنِ عُث ــهِ بْــنِ يَحْيَــى عَــنْ حَمَّ

َّ
سَــعِيدٍ عَــنْ عَبْــدِ الل

1407ق، 5: 38(.

ــن  ــه ب ــل وجــود عبدالل ــه دلی ــر حمــاد ب ــد: »خب ــن روایــت می‌گوی ــاره ای مرحــوم نجفــی درب

بحــر در ســند کافــی یــا وجــود عبداللــه بــن یحیــی در ســند التهذیــب ضعیــف اســت، زیــرا ایــن 

 در ســند روایــت تصحیــف رخ داده اســت« 
ً
دو مشــترک بیــن چنــد نفرنــد. افــزون بــر ایــن، ظاهــرا

)نجفــی، 1362ش، 19: 185(. او عبدالله‌بن‌یحیــی را تصحیف‌شــده عبدالله‌بن‌بحــر می‌دانــد 

)بــرای دیــدن مــوارد دیگــر نــک: نجفــی، 1362ش، 1: 173، 471؛ 2: 126، 628؛ 5: 251(.

مرحــوم نجفــی بــرای تصحیــف در متــن نیــز نمونه‌هایــی مــی‌آورد کــه در تقســیم‌بندی 

ــردد. ــاره می‌گ ــا اش ــه آن‌ه ــشِ‌رو ب پی

 به معنا
ّ

 به معنا یا غیر مخل
ّ

ب( تصحیف در متن مخل

ــا تقســیم نمــود  ــه معن  ب
ّ

ــر مخــل ــا و غی ــه معن  ب
ّ

ــه تصحیــف مخــل ــوان ب ــی را می‌ت تصحیــف متن

)عســکری، 1402ق، 1: 12(. بــرای نمونــه، صاحــب جواهــر در پــاک بــودن آهــن، بعــد از بیــان 

اجمــاع محصّــل، منقــول، روایــات و ضــروری دیــن، حدیــث ذیــل را مــی‌آورد: 

« »نمــاز گــزاردن در چیزی از 
ٌ

ــه نَجَــسٌ مَمْسُــوخ إِنَّ
َ
حَدِيــدِ ف

ْ
ــيْ‌ءٍ مِــنَ ال

َ
ةُ فِــي ش

َ
ــا جــوزُ الصَّ

َ
 ت

َ
»ل

آهــن جایــز نیســت، زیــرا آن نجــس و مسخ‌شــده اســت« )کلینــی، 1407ق، 3: 400(. او دربــاره 
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ــی، 1362ش، 6:  ــد )نجف ــاء( باش ــا ح ــوح )ب ــف ممس ــه مصح ــد ک ــال می‌ده ــوخ« احتم »ممس

ــا ممســوح )مسح‌شــده( تفــاوت معنایــی دارد و  84(. روشــن اســت کــه ممســوخ )مسخ‌شــده( ب

 بــه معنــا دانســت. 
ّ

می‌تــوان ایــن تصحیــف را مخــل

 بــه معنــا، روایتــی را مثــال می‌زنــد 
ّ

صاحــب جواهــر در ارائــه نمونــه‌ای از تصحیــف غیــر مخــل

 
ً
امَــة

َ
ى )ص( نُخ

َ
کــه بیانگــر مضــر نبــودن برخــی افعــال کثیــر نســبت بــه بطــان نمــاز اســت: »وَ رَأ

بَنَــى 
َ
ــرَى ف

َ
هْق

َ
ق

ْ
ــمَّ رَجَــعَ ال

ُ
هَــا ث

َّ
حَك

َ
ــابٍ ف

َ
يْهَــا بِعُرْجُــونٍ مِــنْ عَرَاجِيــنِ ابْنِ‌ط

َ
ــى إِل

َ
مَش

َ
مَسْــجِدِ ف

ْ
فِــي ال

تِــهِ ...« »پیامبــر )ص( در حــال نمــاز، خلــط بینــی را در مســجد )قبلــه مســجد( دیدنــد 
َ

ــى صَل
َ
عَل

بــا چوبــی بــه ســوی آن قــدم برداشــتند و پــس از آنکــه آن را تراشــیدند، بــه عقــب برگشــتند و نمــاز 

را ادامــه دادنــد« )صــدوق، 1413ق، 1: 277(.

ــت  ــه اس ــا در مدین ــی خرم ــاب« نوع ــد: »»ابن‌ط ــت، گوی ــد از آوردن روای ــر بع صاحب‌جواه

ــی،  ــت« )نجف ــده اس ــف ش ــا تصحی ــه گوی ــود دارد ک ــاب« وج ــخه‌ها، »ارط ــی نس و در برخ

ــه  ــا( ب ــود کــه رطــب، تمــر و عــذق )درخــت خرم ــه ب 1362ش، 11: 55(. ابن‌طــاب اهــل مدین

ــات  ــه »ر« تصحیف ــرف »ن« ب ــباهت ح ــر، 1367ش، 3: 149(. ش ــد )ابن‌اثی ــوب می‌ش او منس

ــن ‌طــاب«  ــن، تصحیــف »اب ــد آورده اســت )شــبیری، 1382ش، 7: 354( بنابرای شــگفتی را پدی

بــه »أرطــاب« بعیــد نیســت. بــه هــر حــال، در روایــت چــه »ابــن ‌طــابٍ« ضبــط شــده باشــد چــه 

ــد. ــاد نمی‌کن ــا ایج ــی در معن ــف، خلل ــن تصحی ــت و ای ــای خرماس ــه معن ــردو ب ــابٍ«، ه »أرط

ــت،  ــتر اس ــیم اول بیش ــر از تقس ــب جواه ــزد صاح ــیم دوم ن ــت تقس ــد اهمی ــر می‌رس ــه نظ ب

ــد کــه مرحــوم نجفــی  ــدگان در بررســی جواهــر الــکلام، 5 تصحیــف ســندی را یافتن ــرا نگارن زی

ــه  ــی ک ــی، 1362ش، 1: 173، 471؛ 2: 126، 628؛ 19: 185(، در حال ــردازد )نجف ــه آن می‌پ ب

نمونه‌هــای تصحیــف در متــن بــه هفتــاد مــورد می‌رســد )همــان، 1: 246، 415، 416؛ 2: 19؛ 3: 

57، 73، 77، 106، 145؛ 4: 94، 270، 339، 369؛ 5: 12، 60، 77، 81، 197؛ 6: 84، 256؛ 7: 

205، 216، 239، 412؛ 8: 199، 265؛ 9: 234، 326؛ 10: 152؛ 11: 55، 237، 453؛ 12: 43، 

207، 350، 410؛ 13: 155، 156؛ 14: 60، 126، 141، 223؛ 15: 524؛ 16: 130؛ 17: 138، 275، 

385؛ 18: 88، 236، 425؛ 20: 366؛ 21: 44؛ 22: 43، 457؛ 23: 133، 299؛ 24: 99؛ 25: 

82؛ 26: 73؛ 27: 227؛ 28: 183، 311، 406؛ 29: 283، 287؛ 36: 498؛ 39: 115، 274؛ 43: 

23، 215( کــه 54 مــورد از آن هــا مخــل معناینــد )همــان، 1: 246، 416؛ 2: 19؛ 3: 57، 73، 77، 

106، 145؛ 4: 94، 339، 369؛ 5: 12، 60، 197؛ 6: 84، 256؛ 7: 205، 216، 239، 412؛ 8: 

199، 265؛ 9: 234، 326؛ 10: 152؛ 11: 237، 453؛ 12: 43، 207، 350، 13: 155، 156؛ 14: 

60، 141؛ 15: 524؛ 16: 130؛ 17: 138، 385؛ 18: 236؛ 20: 366؛ 21: 44؛ 22: 43، 457؛ 23: 



14
01

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
17

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

 نه
ال

 س
ث،

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

164

299؛ 24: 99؛ 25: 82؛ 26: 73؛ 28: 311؛ 29: 283، 287؛ 39: 115، 274؛ 43: 23، 215( و 16 

 بــه معناســت )همــان، 1: 415؛ 4: 270؛ 5: 77، 81؛ 11: 55؛ 12: 410؛ 14: 126، 
ّ

مــورد غیــر مخــل

223؛ 17: 275؛ 18: 88، 425؛ 23: 133؛ 27: 227؛ 28: 183، 406؛ 36: 498(.

2-3. نگاه صاحب جواهر به اصل اولیه در تصحیف

ــزاوار  ــی س ــت. ول ــف اس ــدم آن، عدم‌تصحی ــا ع ــف ی ــه در تصحی ــل اولی ــه اص ــت ک ــی اس بدیه

اســت از نظــر صاحــب جواهــر دلیــل و مؤیــدات آن آورده شــود. از دیــد او دلیــل بــر اصــل اولیــه 

عدم‌تصحیــف، افــزون بــر اصــل عقلایــی عــدم )انصــاری، 1416ق، 1: 402(، آن اســت کــه بــاز 

کــردن چنیــن احتمالــی بــر احادیــث، باعــث تالــی فاســد کنــار گــذاردن بخــش بزرگــی از احادیــث 

ــث  ــه، حدی ــرای نمون ــی، 1362ش، 8: 306؛ 9: 325؛ 15: 534؛ 39: 60( او ب ــود )نجف می‌ش

سَ 
ْ
ــأ  بَ

َ
ــود: »ل ــادق )ع( فرم ــام ص ــه ام ــد ک ــل می‌کن ــه نق ــره الفقی ــن لایحض ــاب م ــر را از کت زی

 
ٌ
ــة جِعَ

َ
ط

ْ
 مُض

ُ
ــة

َ
ــی وَ عَائِش

ِّ
انَ یُصَل

َ
بِــیَّ ص ک ــإِنَّ النَّ

َ
ــی ف

ِّ
جُــلِ وَ هُــوَ یُصَل اءِ الرَّ

َ
ةُ بِحِــذ

َ
ــرْأ مَ

ْ
ــیَ ال

ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
أ

 .»
َ

ــی یَسْــجُد یْهَــا حَتَّ
َ
عَــتْ رِجْل

َ
رَف

َ
یْهَــا ف

َ
مَــزَ رِجْل

َ
 غ

َ
نْ یَسْــجُد

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
انَ إِذ

َ
یْــهِ وَ هِــیَ حَائِــضٌ وَ ک

َ
بَیْــنَ یَد

»اشــكال نــدارد وقتــى مــرد نمــاز می‌خوانــد زن در کنــار او نمــاز بخوانــد، زیــرا پیامبــر )ص( نمــاز 

می‌گــزارد، در حالــى كــه عایشــه حائــض بــود و مقابــل او دراز كشــیده بــود و وقتــى پیامبــر )ص( 

می‌خواســت ســجده كنــد بــه پاهــاى او اشــاره کــرد پــس عایشــه پاهایــش را جمــع کــرد تــا ایشــان 

ســجده كنــد )صــدوق، 1413ق، 1: 247(.

نْ 
َ
فیض‌کاشــانی در توضیــح حدیــث گویــد: »در نســخی کــه دیدیــم، در حدیــث، »أ

ــمت  ــن قس ــاید در ای ــت. ش ــعَ« اس جِ
َ

ط
ْ

ض
َ
ن ت

َ
ــت آن »أ ــی درس ــود، ول ــده ب ــته ش ــیَ...« نوش

ّ
صَل

ُ
ت

حدیــث تصحیــف رخ داده اســت« )1406ق، 7: 480(.

ــه  ــي« از کلم
ِّ
صَل

ُ
ــف »ت ــال تصحی ــد: »احتم ــض گوی ــدگاه فی ــد دی ــر در نق ــب جواه صاح

جِــع« هیــچ داعــی و شــاهدی نــدارد« )نجفــی، 1362ش، 8: 306(. او بــه صــرف احتمال، 
َ

ضط
َ
»ت

ــادی  ــدِ آن را بی‌اعتم ــی فاس ــان، 10: 151( و تال ــرد )هم ــث را نمی‌پذی ــن احادی ــف در مت تصحی

ــان،  ــزاوار )هم ــی را س ــن احتمالات ــان، 8: 306(. او چنی ــد )هم ــث می‌دان ــیاری از احادی ــه بس ب

ــوع آن را  ــان، 9: 325( و وق ــد )هم ــکا نمی‌دان ــان، 39: 60( و قابل‌ات ــموع )هم 15: 534(، مس

ــان، 15: 534؛ 8: 306(. ــد )هم ــاهد می‌دان ــی و ش ــد داع نیازمن

ــر  ــل ب ــی اص ــوم نجف ــد مرح ــه از دی ــت ک ــان یاف ــوان اطمین ــت، می‌ت ــه گذش ــر آنچ ــا ب بن

ــا  ــکلام تنه ــر ال ــیار در جواه ــص بس ــا تفح ــدگان ب ــال، نگارن ــن ح ــا ای ــت. ب ــف اس عدم‌تصحی

 
ّ

ــل ــفِ مخ ــورد تصحی ــه 54 م ــد ک ــت یافتن ــی آن دس ــث فقه ــف در احادی ــورد تصحی ــه 70 م ب
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ــه و  ــه قرین ــی ک ــا زمان ــت ت ــف اس ــدم تصحی ــث، ع ــه در احادی ــل اولی ــن اص ــد. بنابرای ــه معناین ب

ــد. ــف نباش ــر تصحی ــاهدی ب ش

2-4. منشأهای تصحیف

صاحب‌جواهــر بــه چهــار منشــأ در بــه وجــود آمــدن تصحیــف اشــاره می‌کنــد کــه ایــن منشــأها 

بــه ناســخ، نطــق، کتابــت و تصحیــف اجتهــادی محدثــان برمی‌گــردد.

2-4-1. کاتب

ــر  ــا را تکثی ــد و آن‌ه ــاخ می‌کردن ــان را استنس ــته‌های عالم ــخان، نگاش ــان و ناس ــته کاتب در گذش

می‌نمودنــد و نقــش شــایانی در خدمــت بــه جوینــدگان علــم داشــتند. برخــی شــرایط لازم کاتبــان 

و ناســخان عبــارت بــود از خــط زیبــا، زبردســتی، بردبــاری و آشــنایی کافــی بــا متــن. نقــل اســت 

ــر  ــش، جواه ــخه‌برداری کتاب ــن‌رو، نس ــود. ازای ــا ب ــت و ناخوان ــر زش ــب جواه ــط صاح ــه خ ک

ــه حســن قفطــان نجفــی و پســرش واگــذار شــد کــه خــط بســیار زیبایــی داشــتند و در  الــکلام ب

اتقــان فقــه و لغــت ســرآمد خاندانشــان بودنــد. »اگــر آن دو نبودنــد، جواهــر )از کتــاب جواهــر( 

ــی، 1430ق، 10: 340(. ــزرگ تهران ــد« )آقا‌ب ــیده نمی‌ش ــرون کش بی

ــژه  ــد غفلــت کــرد، به‌وی ــی کــه شــرایط لازم را نداشــتند نبای ــن، از صدمــات کاتبان ــن بی در ای

آنکــه هرقــدر از ســده‌های نخســتین فاصلــه می‌گیریــم تصحیفــات آنــان بیشــتر از تصحیحاتشــان 

اســت )صفــدی، 1407ق، 1: 7( ازایــن‌رو، مرحــوم نجفــی اشــتباه کاتبــان در استنســاخ حدیــث 

)نجفــی، 1362ش، 2: 19؛ 3: 145؛ 6: 256؛ 7: 216؛ 10: 151؛ 14: 141( و غیــر حدیــث 

ماننــد کتــب فقهــی و لغــوی )همــان، 3: 341؛ 15: 132( را یکــی از منشــأهای تصحیــف 

ــن  ــان اشــاره دارد. در ای ــه تصحیــف کاتب ــر ب ــرع فقهــی زی ــال، او در ف ــرای مث برشــمرده اســت. ب

فــرع فقهــی، شــخصی گمــان بــه وســعت وقــت بــرای نمــاز شــب دارد، ولــی قبــل از کامــل کــردن 

چهــار رکعــت، مشــخص می‌شــود اشــتباه کــرده اســت. بنــا بــر مجــاز نبــودن آغــاز ایــن شــخص 

ــه  ــود دارد، از جمل ــی وج ــد احتمالات ــه کن ــون چ ــه اکن ــه اینک ــبت ب ــدا، نس ــب از ابت ــاز ش ــر نم ب

ــل  ــا )ع( نق ــام رض ــرا از ام ــب، زی ــاز ش ــای نم ــر و قض ــاز وت ــوان نم ــت به‌عن ــک رکع ــزودن ی اف

تَیْــنِ 
َّ
عَتَیْــنِ الل

ْ
ک ــی الرَّ

َ
 إِل

ً
عَــة

ْ
ــزِدْ رَک

َ
بْــحَ ف یْــتَ الصُّ

َ
رَجْــتَ وَ رَأ

َ
خ

َ
جْــرِ ف

َ
ف

ْ
ةِ ال

َ
نْــتَ فِــی صَــا

ُ
ا ک

َ
اســت: »إِذ

ــی، 1407ق، 2: 338(. « )طوس
ً
ــرا

ْ
ــهُ وَت

ْ
 وَ اجْعَل

ُ
ــل بْ

َ
ــا ق یْتَهُمَ

َّ
صَل

ــر ایــن اســاس کــه لفــظ »الفجــر« در آن، از  ــد: »ب ــاره ایــن حدیــث گوی صاحب‌جواهــر درب

نسّــاخ اســت. در غیــر ایــن صــورت، صحیــح آن بــود کــه به‌جــای آن، »اللیــل« باشــد« )نجفــی، 
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ــل  ــر« تبدی ــه »الفج ــه کلم ــل« را ب ی
ّ
ــظ »الل ــان لف ــد او کاتب ــن، از دی 1362ش، 7: 216(. بنابرای

کرده‌انــد، زیــرا ایــن لفــظ در حدیــث، درســت و بجاســت. مرحــوم نجفــی در برگشــت تصحیــف بــه 

کاتبــان، بــه مــوارد دیگــری نیــز اشــاره می‌کنــد )همــان، 2: 19؛ 3: 145؛ 6: 256؛ 10: 151؛ 14: 141(.

2-4-2. گفتار

ــأهای  ــت از منش ــل روای ــنیدن و نق ــگام ش ــان هن ــی راوی ــاهل و بی‌دقت ــتگی، تس ــالت، خس کس

تصحیــف اســت صاحب‌جواهــر در مــوارد اندکــی بــه آن اشــاره می‌کنــد، از جملــه در فــرع فقهــی 

 ســه کیلوگــرم(، برابــر چهــار مٌــد، مســاوی شِــش 
ً
زکات فطــره کــه در غیــر شــیر یــک صــاع )تقریبــا

رطــل مدنــی اســت برخــی در زکات فطــره از شــیر بــه دلیــل حدیــث مرفوعــه‌ای1 چهــار رطــل را 

ــی، 1387ق، 1: 241( و  ــد )طوس ــیر نمودن ــی تفس ــل مدن ــار رط ــه چه ــتند و آن را ب ــی دانس کاف

پــاره‌ای دیگــر، از آنــان پیــروی کردنــد )حلــی، 1414ق، 5: 389( مرحــوم نجفــی علــت آن را ایــن 

ــرَةِ وَ 
ْ

فِط
ْ
ــنِ ال هُ عَ

ُ
ل
َ
ــأ سْ

َ
جُــل )ع( أ ــى الرَّ

َ
ــتُ إِل تَبْ

َ
: ك

َ
ــال

َ
ــانِ ق يَّ ــنِ الرَّ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــد: »عَ ــه می‌دان مکاتب

« »از او دربــاره زکات فطــره پرســیدم کــه بــه چــه  نِــيِّ
َ

مَد
ْ
ــالٍ بِال

َ
رْط

َ
 أ

ُ
رْبَعَــة

َ
تَــبَ أ

َ
ك

َ
ى؟ ف ــؤَدَّ

ُ
ــمْ ت

َ
اتِهَــا ك

َ
زَك

ــی« )طوســی، 1407ق، 4: 84(. مقــدار ادا می‌شــود؟ نوشــت: چهــار رطــل مدن

ــرا  ــد، زی ــف می‌دان ــث را ضعی ــت حدی ــد و دلال ــه وارد می‌کن ــن مکاتب ــر ای ــکالاتی ب او اش

احتمــال دارد راوی بــه دلیــل اشــتباه یــا خســتگی و تشــابه صوتــی ایــن دو کلمــه را اشــتباه شــنیده 

باشــد و کلمــه »أمــداد« را بــرای او بــه »أرطــال« تصحیــف شــده باشــد )نجفــی، 1362ش، 15: 

524(. مرحــوم نجفــی در یــک مــورد دیگــر بــه منشــأ گفتــار در پیدایــش تصحیــف اشــاره می‌کنــد 

ــان، 43: 215(. )هم

2-4-3. نوشتار

ــد،  ــر )دالون ــه یکدیگ ــدا ب ــر ناپی ــه در ظاه ــدا و چ ــه پی ــروف چ ــی ح ــی برخ ــباهت و نزدیک ش

ــال  ــوند، اتص ــز می‌ش ــه متمای ــا نقط  ب
ً
ــا ــه مخصوص ــی ک ــباهت حروف ــد ش 1397ش، 185(، مانن

ــبیری، 1382ش، 7:  ــروف و... )ش ــی ح ــتار برخ ــه در نوش ــود دندان ــر، وج ــه یکدیگ ــروف ب ح

ــه نارســایی رســم‌الخط عربــی قدیــم  354( منشــأیی بــرای تصحیــف اســت. اگــر ایــن مهــم را ب

ــن  ــا، 1: 215(، روش ــتری، بی‌ت ــم )شوش ــات بیفزایی ــی کلم ــگارش برخ ــط در ن ــی خ و نزدیک

ــت.  ــر اس ــه یکدیگ ــروف ب ــری ح ــباهت ظاه ــف، ش ــأهای تصحی ــردد از منش می‌گ

 
َ

ــال
َ
ــرَةُ ق

ْ
فِط

ْ
 يُمْكِنُــهُ ال

َ
بَادِيَــةِ ل

ْ
 عَــنْ رَجُــلٍ فِــي ال

َ
: سُــئِل

َ
ــال

َ
ــهِ ق

َّ
بِــي عَبْــدِ الل

َ
عَــهُ عَــنْ أ

َ
بِيــهِ رَف

َ
1. »عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ

بَــنٍ )کلینــی، 1407ق، ‌4: 173(. 
َ
ــالٍ مِــنْ ل

َ
رْط

َ
رْبَعَــةِ أ

َ
 بِأ

ُ
ق

َّ
يَتَصَــد
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صاحــب جواهــر بــه ایــن منشــأ اشــاره کــرده اســت، از جملــه در فــرع فقهــی زیــر: کســی بــرده‌ای 

ــا کنیــزی می‌خــرد و یــک ســال پــس از خریــد، چنــد عیــب خــاص ماننــد دیوانگــی، جــذام و  ی

پیســی پیــدا می‌کنــد. در ایــن صــورت، خریــدار می‌توانــد بــه دلیــل حدیــث صحیحــی )کلینــی، 

ــه اجمــاع منقــول )ابن‌زهــره، 1417ق، 223( و غیــره )نجفــی،  ــد ب
َ

1407ق، ‌5: 217( کــه معتض

ــی برخــی )اردبیلــی،  ــد. ول ــه صاحبــش برگردان ــرده را ب ــا ب ــز ی 1362ش، 23: 298( اســت، کنی

1403ق، 8: 450( بنــا بــر حدیثــی از امــام صــادق )ع( کــه دربــاره عیــب پیســی اســت، در ایــن 

وْ نَحْــوُ 
َ
وْ بَــرَصٌ أ

َ
 أ

ٌ
انَ بِهَــا حَبَــل

َ
ــامٍ إِنْ ک یَّ

َ
 أ

ُ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
قِیــقِ ث  فِــی الرَّ

ِ
بَیْــع

ْ
ةُ ال

َ
حکــم توقــف نموده‌انــد: »عُهْــد

ا ...« »ضمانــت بیــع در مملــوک ســه روز اســت، اگــر در او دیوانگــی یــا بــرص یــا ماننــد آن 
َ

هَــذ

باشــد« )کلینــی، 1407ق، ‌5: 172(.

ــت،  ــن روای ــرَض« در ای ــرَص« و »مَ ــه »بَ ــی دو کلم ــباهت نگارش ــی ش ــوم نجف ــد مرح از دی

ــی،  ــوص پیس ــی در خص ــدس اردبیل ــف مق ــذا »توق ــد. ل ــرح می‌کن ــف را مط ــال تصحی احتم

ــه  ــف کلم ــال تصحی ــه احتم ــژه ک ــت... به‌وی ــت نیس ــنان درس ــن س ــه ب ــنه عبدالل ــل حس ــه دلی ب

ــگارش وجــود دارد« )نجفــی،  ــودن آن دو در شــکل ن ــل نزدیــک ب ــه دلی ــرص« ب ــه »ب »مــرض« ب

1362ش، 23: 299و298(. او بــه نمونــه‌ای دیگــر نیــز اشــاره می‌کنــد، ماننــد شــباهت ظاهــری 

ــت  ــده اس ی« و »وَدْی« ش
ْ
ــه »وَذ ــف در دو کلم ــوع تصحی ــث وق ــه باع ــروف »ذال« و »دال« ک ح

ــان، 1: 416(. )هم

بــا ایــن حــال، مرحــوم نجفــی در برخــی مــوارد، بــه ایــن عامــل تصحیــف اشــاره نمی‌کنــد، 

 
َّ

ــرَ إِل
َ

ط
ْ
ف
َ
ةَ وَ أ

َ
ــا ــرَ الصَّ صَّ

َ
رَ ق

َ
هرچنــد می‌تــوان آن را حــدس زد. بــرای مثــال، در روایــت »مَــنْ سَــاف

انٍ جَائِــرٍ« )طوســی، 1390ق، 1: 223( در برخــی نســخ اســتبصار 
َ

ط
ْ
 لِسُــل

ً
عا ــیِّ

َ
 مُش

ً
ــونَ رَجُــا

ُ
نْ یَک

َ
أ

)همــان، 14: 223(، چه‌بســا در »مشــیّعا« و »متّبعــا« بــه دلیــل کــم شــدن دندانــه حــروف و کــم 

ــاد شــدن نقطه‌هــا تصحیــف رخ داده اســت. و زی

مرحــوم نجفــی در نمونه‌هــای دیگــری بــه منشــأ نوشــتار در پیدایــش تصحیــف اشــاره می‌کنــد 

)نجفی، 1362ش، 29: 283؛ 17: 138؛ 14: 60؛ 16: 130؛ 17: 384؛ 18: 88؛ 21: 44؛ 22: 

413؛ 39: 115، 274؛...(.

2-4-4. تصحیح اجتهادی محدثان

ــن  ــه ای ــث اســت، ب ــات، دشــواری فهــم بخشــی از احادی ــف روای یکــی دیگــر از عوامــل تصحی

معنــا کــه محدثــان بــه دلیــل درنیافتــن عمــق یــا ارتبــاط حدیــث گمــان می‌کردنــد در آن تصحیفــی 

رخ نمــوده اســت، در حالــی کــه هیــچ شــاهد و دلیلــی بــر ایــن امــر وجــود نــدارد. بــرای مثــال، در 
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کتــاب حجــر، یکــی از امــوری کــه باعــث عدم‌نفــوذ شــخص در تبرعــات منجّــز )بخشــش‌های 

ــر  ــت. از نظ ــرگ اس ــه م ــرف ب ــرض مُش ــردد، م ــش می‌گ ــوم از اموال ــش از یک‌س ــه بی ــی( ب قطع

ــی، 1407ق، 7:  ــد )کلین ــته باش ــز داش ــرّع منجّ ــد تب ــش می‌توان ــام اموال ــه تم ــض ب ــی، مری برخ

ابن‌زهــره،  7؛ صــدوق، 1413ق، 4: 201؛ مفیــد، 1413ق، 671؛ طوســی، 1400ق، 620؛ 

1417ق، 301( و از نظــر برخــی دیگــر، ایــن تنهــا می‌توانــد بــه یک‌ســوم از اموالــش تبــرع داشــته 

باشــد )حلــی، 1413ق، 2: 141؛ شــهید اول، 1417ق، 2: 302؛ شــهیدثانی، 1413ق، 4: 156(. 

قائــان دیــدگاه اول، بــه روایاتــی از جملــه روایــات عمــار ســاباطی )کلینــی، 1407ق، 7: 7، 8؛ 

ــت او از امــام صــادق )ع( کــه فرمــود:  ــد روای ــد، مانن طوســی، 1407ق، 9: 190( اســتناد نمودن

« »میّــت 
ُ

ــث
ُ
ل

ُّ
 الث

َّ
ــهُ إِل

َ
یْــسَ ل

َ
ل

َ
 بَعْــدِی ف

َ
ــال

َ
ــإِنْ ق

َ
وحُ یُبِیــنُ بِــهِ ف حَــقُّ بِمَالِــهِ مَــا دَامَ فِیــهِ الــرُّ

َ
ــتُ أ مَیِّ

ْ
ل
َ
»ا

بــه )تصــرف در( اموالــش تــا زمانــی کــه روح در بدنــش باشــد ســزاوارتر اســت، ولــی اگــر وصیــت 

ــق دارد«  ــش( ح ــومِ )اموال ــا در یک‌س ــد(، تنه ــان کنی ــن، )چنین‌وچن ــرگ م ــس از م ــه پ ــرد ک ک

ــی، 1390ق، 4: 122(. )طوس

ــی، 1407ق، 7: 11، ح3؛  ــر )کلین ــدورِ دیگ ــات مقطوع‌الص ــه روای ــه قرین ــر ب ــب جواه صاح

17، ح2؛ 42، ح3؛ طوســی، 1407ق، 8: 229، ح61؛ 9: 156، ح19؛ 194، ح13 و...(، مراد از 

ــد:  ــوق اشــاره می‌کن ــث ف ــه حدی ــد و ســپس ب ــات عمــار ســاباطی را همــان یک‌ســوم می‌دان روای

یْــسَ 
َ
ل

َ
ی ف

ّ
عَــد

َ
ــإِنْ ت

َ
»آنچــه در نســخه اصــل در الوســائل و الوافــی از الکافــی وجــود دارد عبــارت »ف

« اســت و معنــای آن ایــن اســت کــه اگــر میّــت در وصیــت یــا تبرعــات منجّــز بــه 
ُ

ــث
ُ
ل

ُّ
 الث

َّ
ــهُ إِل

َ
ل

ــح اســت« )نجفــی،  ــد، تنهــا یک‌ســومِ آن )از نظــر شــرعی( صحی بیشــتر از یک‌ســوم تجــاوز کن

1362ش، 26: 73(.

ــه  ــی، 1407ق، 7: 8( و در هم ــاری )کلین ــر غف ــق علی‌اکب ــا تحقی ــی ب ــت در الکاف ــن روای ای

ــان، 1429ق، 13:  ــیه )هم ــک حاش ــز در ی ــث به‌ج ــگران دارالحدی ــق پژوهش ــا تحقی ــخ آن ب نُس

یْــسَ 
َ
ل

َ
ی ف

ّ
عَــد

َ
ــإِنْ ت

َ
331(، و در الوافــی )فیــض کاشــانی، 1406ق، 24: 68( چنیــن آمــده اســت: »ف

«. امــا در حاشــیه نســخه‌ای بــه استنســاخ حیدرعلــی بــن محمدبن‌حســن شــیروانی 
ُ

ــث
ُ
ل

ُّ
 الث

َّ
ــهُ إِل

َ
ل

ــی،  ــر عامل ــود )ح ــیعه موج ــائل الش ــاب وس ــی ح7( و کت ــی، 1429ق، 13: 331، پاورق )کلین

.»
ُ

ــث
ُ
ل
ُّ
 الث

َّ
ــهُ إِل

َ
ــسَ ل یْ

َ
ل

َ
ــدِی ف  بَعْ

َ
ــال

َ
ــإِنْ ق

َ
1409ق، 19: 278(، آمــده اســت: »ف

ی...«، کلام معصـــوم )ع( 
ّ

عَـــد
َ
ـــإِنْ ت

َ
مرحـــوم نجفـــی می‌گویـــد اگـــر بپذیریـــم عبـــارت »ف

قـــه عمّـــار،1 دلیلـــی بـــرای دیـــدگاه دوم )جـــواز نفـــوذ تبرعـــات منجّـــز یک‌ســـوم 
ّ
اســـت، موث

ــه  ــی و ثق ــر، امام ــی عمی ــی، 1365ش، 41(، ابن‌اب ــی )نجاش ــه و واقف ــد، ثق ــن محم ــن ب ــند، الحس ــراد در س 1. اف
)همــان، 327(، مــرازم، امامــی و ثقــه )همــان، 424(، عمــار ســاباطی، ثقــه و فطحــی مذهــب )کشــی، 1409ق، 

ــود.  ــی می‌ش ــق ارزیاب ــت موث ــند روای ــن س ــند بنابرای 345( می‌باش
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ـــادآور  ـــدگاه اول. او ی ـــرای دی ـــی ب ـــه حجت ـــد ن ـــرگ( می‌باش ـــه م ـــرف ب ـــض مش ـــرای مری ـــوال ب ام

می‌شـــود: »گمـــان مـــن آن اســـت کـــه روایـــت این‌گونـــه بـــوده اســـت، ولـــی چـــون فهـــم آن 

ـــش از آن،  ـــد و پی ـــف کردن ـــدی« تصحی ـــه »بع ی« را ب
ّ

ـــد ـــه »تع ـــد، کلم ـــوار ش ـــی« دش ـــرای »برخ ب

ـــان، 8: 306(. ـــک: هم ـــی، 1362ش، 26: 73؛ ن ـــد« )نجف ـــال« را افزودن ـــظ »ق لف

ـــات  ـــوذ تبرع ـــودن و نف ـــده ب ـــن زن ـــوان بی ـــه می‌ت ـــه چگون ـــت ک ـــم روای ـــام در فه ـــن، ابه بنابرای

ى« 
َّ

ـــد عَ
َ
ـــظ »ت ـــه لف ـــاند ک ـــاور کش ـــن ب ـــر ای ـــی را ب ـــرد، برخ ـــع ک ـــوم، جم ـــه یک‌س ـــا ب ـــز تنه منجّ

ـــظ  ـــش از آن لف ـــا، پی ـــب معن ـــرای تناس ـــد و ب ـــدی« بینگارن ـــف »بع ی« را مصح
ّ

ـــد عَ
َ
ـــإِنْ ت

َ
در »ف

ـــت.  ـــوده اس ـــا ب « بی‌معن
ُ

ـــث
ُ
ل
ُّ
 الث

َّ
ـــهُ إِل

َ
ـــسَ ل یْ

َ
ل

َ
ـــدِی ف ـــإِنْ بَعْ

َ
ـــارت » ف ـــون عب ـــد، چ ـــال« را بیفزاین »ق

ـــش  ـــه اموال ـــه هم ـــبت ب ـــد نس ـــت می‌توان ـــده اس ـــا زن ـــخص ت ـــاده، ش ـــف و زی ـــن تصحی ـــق ای طب

تبرعـــات منجّـــز داشـــته باشـــد. ولـــی اگـــر بگویـــد پـــس از مرگـــم اموالـــم را چنین‌وچنـــان 

کنیـــد و همـــه آن را بـــه مؤسســـه‌ای خیریـــه ببخشـــید، در ایـــن صـــورت نفـــوذ تبرعـــش تنهـــا 

بـــه یک‌ســـوم محـــدود می‌شـــود. این‌گونـــه مواجهـــه بـــا حدیـــث، مثـــل آن اســـت کـــه بـــرای 

اصـــاح ابـــرو چشـــم کـــور شـــود. برخـــی از آن بـــه تصحیـــح قیاســـی یـــاد نمـــوده و آن را از 

اســـباب اختـــاف میـــان احادیـــث برشـــمرده‌اند )سیســـتانی، 1414ق، 29(. بنابرایـــن از نظـــر 

ـــاره‌ای از  ـــر پ ـــث ب ـــم حدی ـــواری فه ـــد دش ـــف را بای ـــأهای تصحی ـــی از منش ـــر یک صاحب‌جواه

ـــت. ـــده اس ـــادی ش ـــف اجته ـــه تصحی ـــر ب ـــه منج ـــت ک ـــراد دانس اف

2-5. پیامدها و کاربردهای حدیث مصحف

ــه تبییـــن  ــر، بـ ــر صاحب‌جواهـ ــأهای تصحیـــف در متـــن حدیـــث از نظـ ــان منشـ ــد از بیـ بعـ

ــم. ــان می‌پردازیـ ــر ایشـ ــف از منظـ ــث مصحّـ ــای حدیـ ــا و کاربردهـ پیامدهـ

2-5-1. پیامدهای تصحیف در احادیث

ــث  ــر روی احادیـ ــف و ...، بـ ــال تصحیـ ــون احتمـ ــل چـ ــی بی‌دلیـ ــاب احتمالاتـ ــودن بـ گشـ

ـــات  ـــی اســـت )نجفـــی، 1362ش، 9: 325؛ 10: 151( و باعـــث صدم ـــان)ع( کار ناصواب معصوم

ـــان، 8: 306(.  ـــردد )هم ـــث می‌گ ـــادی از احادی ـــش زی ـــن بخ ـــن رفت ـــد از بی ـــری مانن جبران‌ناپذی

ـــد.  ـــر می‌رس ـــه نظ ـــاده‌‌لوحانه ب ـــث، س ـــی احادی ـــف در برخ ـــیِ تصحی ـــای منف ـــت از پیامده غفل

ازایـــن‌رو، مرحـــوم نجفـــی ایـــن پیامدهـــا را در ســـه حـــوزه معنـــای حدیـــث، حجیـــت آن، و 

ـــم. ـــوع می‌پردازی ـــن موض ـــه ای ـــار ب ـــن گفت ـــد. در ای ـــی می‌کن ـــث بررس ـــر احادی ـــا دیگ ـــه ب معارض
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الف( پیامدهای تصحیف در حوزه معنای حدیث

از دیــد مرحــوم نجفــی پیامدهــای تصحیــف متــن حدیــث در حــوزه معنــای آن را چنیــن می‌تــوان 

برشــمرد: از دســت رفتــن دلالــت حدیــث )همــان، 7: 239؛ 25: 86(، ضعیــف شــدن دلالــت 

حدیــث )همــان، 17: 138(، از دســت رفتــن عمــوم حدیــث )همــان، 24: 99 و 98(، پیدایــش 

معنایــی غیــر معــروف )همــان، 10: 151( یــا بعیــد )همــان، 12: 43(، محــدود یــا گســترده شــدن 

دایــره موضــوع حکــم )همــان، 1: 246(، ظهــور تشــویش و اضطــراب در متــن حدیــث )همــان، 

12: 207( و داخــل یــا خــارج شــدن حدیثــی در مســتندات یــک حکــم شــرعی )همــان، 28: 311(.

بــرای مثــال، او در بررســی فــرع فقهــی زیــر بــه یکــی از ایــن پیامدهــا توجــه می‌دهــد. او در 

ــاده و متفسّــخ )متلاشــی( شــده  ــو آب از چاهــی کــه مــوش در آن افت موضــوع کشــیدن هفــت دل

اســت، بعــد از بیــان ادلــه‌ای، بــه روایــت ابوســعید مــکاری از امــام صــادق )ع( اشــاره می‌کنــد کــه 

ءٍ« »چــون مــوش در چــاه 
َ

ــزَحْ مِنْهَــا سَــبْعَ دِل انْ
َ
تْ ف

َ
ــخ سَّ

َ
تَف

َ
ــرِ ف بِئْ

ْ
رَةُ فِــی ال

ْ
ــأ

َ
ف

ْ
عَــتِ ال

َ
ا وَق

َ
فرمــود: »إِذ

افتــد و متلاشــی شــود، از آن هفــت دلــو آب بکــش« )فیــض کاشــانی، 1406ق، 6: 91(. 

ــن  ــه همی ــت ب ــت: روای ــده اس ــه ش ــد: »گفت ــه گفته‌ان ــد ک ــب می‌کن ــی منتس ــه برخ ــپس ب س

شــکل در اســتبصار و اکثــر نســخه‌های تهذیــب آمــده اســت، ولــی در برخــی نســخ تهذیــب و در 

ــت اســت« )نجفــی، 1362ش، 1: 246(. او در ادامــه می‌نویســد  خت« ثب
ّ
ــر »فتســل ــاب معتب کت

خ از مصادیــق تفسّــخ اســت )همــان، 1: 246(.
ّ
 تســل

ً
کــه ظاهــرا

در این‌جا ذکر چند نکته لازم است:

خ )کنــده شــدن پوســتِ( مــوش یکــی از مصادیــق تفسّــخ )از هــم پاشــیدن( آن اســت 
ّ
 تســل

ً
اولا

)همــان، 1: 246(. ازایــن‌رو، پیامــد تصحیــف در حدیــث، محــدود شــدن دایــره موضــوع حکــم از 

ــود، چنان‌کــه برخــی اشــاره کرده‌انــد )اصفهانــی،  خ« خواهــد ب
ِّ
ــه »فــأرة متســل ــخ« ب »فــأرة متفسِّ

1416ق، 1: 339(. گویــا صاحــب جواهــر ایــن نکتــه را بــه پیــروی از ایشــان نقــل کــرده اســت.

 در نگاهــی دقیق‌تــر، همیــن مثــال بــرای تأثیــر منفــی تصحیــف بــر گســترده شــدن دایــره 
ً
ثانیــا

حکــم شــرعی نیــز اســتفاده می‌شــود، چــه بــه نظــر، در نســخه اصلــی جواهــر الــکلام حدیــث فوق 

خت« مضبــوط بــوده اســت نــه »فتفسّــخت«، زیــرا ناقــل قــولِ »قیــل«، محمــد 
ّ
به‌صــورت »فتســل

ا 
َ
بَــرِ أبِــی سَــعِیدٍ المُــكارِی: »إِذ

َ
ــهُ فــی خ

ُ
ول

َ
بــن حســن اصفهانــی، این‌گونــه ثبــت کــرده اســت: »وق

 
ِ

ــرِ نُسَــخ
َ
كث

َ
ا فِــی الإســتِبصَارِ وَأ

َ
ــذ

َ
ءٍ«، ك

َ
ــزَحْ مِنْهَــا سَــبْعَ دِل انْ

َ
تْ ف

َ
خ

َّ
تَسَــل

َ
ــرِ ف بِئْ

ْ
رَةُ فِــی ال

ْ
ــأ

َ
ف

ْ
عَــتِ ال

َ
وَق

تْ« )همــان(. بدین‌ســان، دایــره موضــوع حکــم شــرعی 
َ

ــخ سَّ
َ

تَف
َ
هذِیــبِ وَفِــی بَعضِهــا وَالمُعتَبَــرِ ف التِّ

خ« بــه »فــأرة متفسّــخ« گســترده شــده اســت.
ّ
از »فــأرة متســل

ــح  ــه صب ــت نافل ــی وق ــرع فقه ــث، در ف ــای حدی ــف در معن ــا تصحی ــر از پیامده ــه دیگ نمون



تن
ر م

ف د
حّ

ص
ث م

ادی
اح

با 
هه 

اج
مو

در 
هر 

جوا
ب 

اح
ص

ش 
رو

171171

ــا طلــوع ســرخی مشــرق امتــداد دارد از‌ایــن‌رو  ــر ایــن باورنــد کــه وقــت آن ت می‌باشــد مشــهور ب

برخــی ادعــای اجمــاع بــر آن کردنــد )ابن‌زهــره، 1417ق، 72؛ شــهید ثانــی، 1413ق، 1: 145(. 

بَــا عَبْــدِ 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
یکــی از دلایــل آن روایــت ســلیمان بــن خالــد از امــام صــادق )ع( کــه فرمــود: »سَــأ

اةِ« »از دو 
َ

ــد
َ

غ
ْ
 ال

َ
بْــل

َ
هُمَــا ق اةَ إِنَّ

َ
ــد

َ
غ

ْ
 ال

ُ
ــرُك تْ

َ
عُهُمَــا حِيــنَ ت

َ
رْك

َ
 ت

َ
ــال

َ
جْــرِ ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
بْــل

َ
ــنِ ق عَتَيْ

ْ
ك ــهِ ع عَــنِ الرَّ

َّ
الل

رکعــت پیــش از فجــر پرســیدم فرمــود آن دو را تــا تــرک نمــاز صبــح بــه جــا آور زیــرا آن دو پیــش از 

نمــاز صبــح اســت« )طوســی، 1407ق، 2: 133(

ــنِ  ــهِ )ع( عَ
َّ
ــدِ الل ــا عَبْ بَ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــأ ــت: »سَ ــده اس ــن آم ــن چنی ــی ای ــخه الواف ــث در نس ــن حدی ای

اةِ« )فیض‌کاشــانی، 
َ

د
َ

غ
ْ
 ال

َ
بْــل

َ
هُمَــا ق اةَ إِنَّ

َ
ــد

َ
غ

ْ
 ال

ُ
نْــزُل

َ
عُهُمَــا حِيــنَ ت

َ
رْك

َ
 ت

َ
ــال

َ
جْــرِ ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
بْــل

َ
تَیــنِ ق

َّ
عَتَيْــنِ الل

ْ
ك الرَّ

1406ق، 7: 316(. مرحــوم نجفــی از اشــکالاتی کــه بــر ایــن دیــدگاه وارد می‌کنــد ایــن اســت کــه 

ــن  ــت »حی ــده اس ــیخ آم ــط ش ــب از خ ــت مطل ــدد حکای ــه درص ــده ک ــترس بن ــخه در دس در نس

تنــزل« می‌باشــد کــه در ایــن صــورت هیــچ دلالتــی در روایــت بــر امتــداد مشــهور وجــود نــدارد 

و معنــای حدیــث ایــن می‌باشــد کــه معصــوم بــا عــارض شــدن فجــر، بــه دو رکعــت نافلــه دســتور 

ــی، 1362ش، 1: 246(. ــد )نجف می‌ده

ب( پیامد تصحیف در حوزه حجیت

ــف  ــث مصحّ ــودن حدی ــد ب ــت و مؤی ــدن حجی ــاقط ش ــت، س ــوزه حجی ــف در ح ــد تصحی پیام

اســت. مرحــوم نجفــی در مــواردی بــه ایــن پیامــد اشــاره می‌کنــد )نجفــی، 1362ش، 13: 156؛ 

ــور  ــی به‌ط ــتر آهن ــتن انگش ــت داش ــه دس ــت ب ــاره کراه ــه، درب ــرای نمون 15: 524؛ 26: 73(. ب

ــهِ بْــنِ 
َّ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الل کلــی، و در نمــاز بــا کراهــت شــدیدتر، ایــن مکاتبــه را مــی‌آورد: »عَــنْ مُحَمَّ

جُــوزُ 
َ
 ت

ْ
مَاهَــنِ هَــل

ُ
خ

ْ
ــصِّ ال

َ
ف

ْ
هُ عَــنِ ال

ُ
ل
َ
مَــانِ )ع( یَسْــأ ــی صَاحِــبِ الزَّ

َ
تَــبَ إِل

َ
ــهُ ک نَّ

َ
حِمْیَــرِیِّ أ

ْ
ــرٍ ال

َ
جَعْف

ــیَ فِیــهِ« »آیــا نمــاز گــزاردن با 
ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
رَاهِیَــة

َ
جَــوَابَ فِیــهِ ک

ْ
تَــبَ ال

َ
ک

َ
انَ فِــی إِصْبَعِــهِ ف

َ
ا ک

َ
ةُ إِذ

َ
ــا فِیــهِ الصَّ

انگشــتر آهنــی در دســت جایــز اســت؟ پــس پاســخ را در همــان مکاتبــه نگاشــت: مکــروه اســت« 

ــی، 1409ق، 4: 420، 421(. ــر عامل ــی، 1403ق، 2: 483، 484؛ ح )طبرس

ــی(1  ــن« )آهــن چین مَاهَ
ُ

خ
ْ
ل
َ
ــادآور می‌شــود کــه در برخــی نســخ به‌جــای »ا مرحــوم نجفــی ی

ــه  ــبت ب ــت را نس ــن روای ــودن ای ــد ب ــف، مؤی ــن تصحی ــول ای ــا قب ــت. او ب ــت اس ــر« ثب »الجوه

ــن«،  ــای »الخماه ــخه به‌ج ــک نس ــی در ی ــرد: »ول ــی نمی‌پذی ــتر آهن ــا انگش ــاز ب ــت نم کراه

ــد بــودن )حکــم کراهــت نمــاز بــا  »الجوهــر« آمــده اســت کــه در ایــن صــورت، روایــت از مؤیّ

ــای  ــر در نمونه‌ه ــی، 1362ش، 8: 265(. صاحب‌جواه ــود« )نجف ــاقط می‌ش ــی( س ــتر آهن انگش

1. برخی گفتند این واژه، واژه‌ای فارسی بوده و به معنای آهن چینی است )مجلسی، 1403ق، 80: 256(. 
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دیگــری نیــز پیامدهــای تصحیــف در حــوزه حجیــت را بیــان می‌کنــد )همــان، 2: 19؛ 3: 452؛ 

14: 141؛ 23: 299؛ 43: 215(.

ج( پیامد تصحیف در معارضه احادیث با یکدیگر

پیامــد تصحیــف در عرصــه معارضــه احادیــث بــا یکدیگــر، ایجــاد تعــارض و تناقــض در روایــات 

ــان، 2: 19؛ 3: 452؛ 14: 141؛  ــد )هم ــاره می‌کن ــورد اش ــردو م ــه ه ــر ب ــب جواه ــت. صاح اس

ــن ادای  ــن رفت ــان، در از بی ــه زب ــیم دی ــی تقس ــرع فقه ــه، در ف ــرای نمون 23: 299؛ 43: 215(. ب

‌علیــه، در اینکــه دیــه بــه 28 قســمت تقســیم گــردد یــا 29 قســمت  هــر حــرف در شــخص مجنیٌّ

ــا اختــاف هســت. اجمــاع منقــول بیانگــر 28  اختلاف‌نظــر اســت، چــه در تعــداد حــروف الفب

ــو،  ــت دارد )هم ــه آن دلال ــم ب ــکونی ه ــت س ــی، 1390ق، 7: 133( و روای ــت )طوس ــرف اس ح

1407ق، 10: 263(. از دیــد مرحــوم نجفــی احتمــال اینکــه عــدد 28 در حدیــث ســکونی از غیــر 

ــف  ــد در کش ــی، 1362ش، 8: 265(. او می‌گوی ــت )نجف ــع اس ــا ممتن ــد ی ــد بعی ــوم باش معص

اللثــام بــرای ایــن مطلــب )کــه عــدد در روایــت از امــام )ع( اســت( بــه روایــت عبداللــه بــن ســنان 

تنصیــص می‌شــود )اصفهانــی، 1416ق، 11: 348(. او از امــام صــادق )ع( می‌پرســد: شــخصی 

ــه تلفــظ کلمــات برایــش ســنگین  ــن ضرب ــر ای ــد. آن مــرد در اث ــر ســر مــردی می‌کوب ــا عصــا ب ب

مُعْجَــمِ 
ْ
 ال

ُ
ــهِ حُــرُوف یْ

َ
 عَل

ُ
می‌گــردد. حکــم ایــن مســئله چیســت؟ امــام )ع( می‌فرمایــد: »یُعْــرَض

ــرُونَ 
ْ

 وَ عِش
ٌ
مَانِیَــة

َ
 وَ هِــیَ ث

ُ
یَــة

ِّ
یْــهِ الد

َ
انَ عَل

َ
صِــحْ بِــهِ ک

ْ
ــمْ یُف

َ
ــیْ ءَ فِیــهِ وَ مَــا ل

َ
 ش

َ
ــا

َ
صَــحَ مِنْهَــا ف

ْ
ف
َ
مَــا أ

َ
ف

ــدون  ــه ب ــی را ک ــر حرف ــس ه ــد( پ ــه بگوی ــود )ک ــنهاد می‌ش ــه او پیش ــا ب ــروف الفب «. »ح
ً
ــا حَرْف

ابهــام گفــت؛ دیــه نــدارد، ولــی هــر حرفــی را کــه مبهــم ادا نمــود؛ دیــه دارد و آن حــروف، بیســت 

و هشــت حــرف اســت« )صــدوق، 1413ق، 4: 112(.

مرحــوم نجفــی یــادآور می‌شــود کــه روایــت در نســخ معتبــر الکافــی و التهذیــب عــدد »تســعة 

ــة و  ــه »ثمانی ــی، 1407ق، 10: 263 ( ن ــی، 1407ق، 7: 322؛ طوس ــت )کلین ــرون« اس و عش

عشــرون«: »امــا روایــت عبداللــه بــن ســنان توانایــی معارضــه بــا دیگــر ادلــه را نــدارد، به‌ویــژه کــه 

ــد  محتمــل اســت کــه آن، از راوی باشــد« )نجفــی، 1362ش، 8: 265(. او خاطرنشــان می‌نمای

ــر  ــز نظ ــی، 1407ق، 10: 263( و نی ــر )طوس ــت دیگ ــا روای ــد ب ــنان نمی‌توان ــت ابن‌س ــه روای ک

مشــهور بیــن اصحــاب در 28 حــرف دانســتن حــروف الفبــا معارضــه کنــد، زیــرا چه‌بســا بــرای 

راوی تصحیــف شــنیداری رخ داده و او کلمــه »تســعة« را به‌جــای »ثمانیــة« شــنیده باشــد. 
ــدارد.1 ــا دیگــر حجت‌هــا را ن ــوان معارضــه ب ــه دلیــل تصحیــف، ت بنابرایــن، روایــت مصحّــف ب

1. بــه وجــود آمــدن توجیهــات نامناســب یکــی از پیامدهــای تصحیــف در غیــر حدیــث اســت )نجفــی، 1362ش، 
ــه  ــه آن در مقول ــر ب ــون صاحب‌جواه ــی چ ــد ول ــت ورزی ــف غفل ــث مصحّ ــد در حدی ــن پیام ــد از ای 5: 12( و نبای
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2-5-2. کاربردهای حدیث مصحف

ــر  ــی مض ــن بیرون ــل قرای ــه دلی ــف ب ــی، تصحی ــوارد اندک ــا در م ــر نه‌تنه ــب جواه ــر صاح ــه نظ ب

ــرای  ــه ب ــز دارد، از جملــه: یافتــن ادل نیســت )نجفــی، 1362ش، 1: 415(، بلکــه کاربردهایــی نی

ســنن، همــراه بــا شــاهد و داعــی )همــان، 1: 416(، اســتفاده حداکثــری بــرای ادلــه ســنن )همــان، 

ــه،  ــرای نمون ــان، 8: 51(. ب ــه )هم ــخ و ادل ــن نس ــع بی ــره‌وری در جم 4: 339؛ 9: 234(، و به

ایشــان بــا توجــه بــه روایــت اســتحباب وضــو بعــد از خــروج ودی، می‌پذیــرد کــه بنــا بــر احتمــال 

ــد،  ــل ش ــز قائ ــروج وذی نی ــد از خ ــو بع ــتحباب وض ــه اس ــوان ب ــف در ودی و وذی، می‌ت تصحی

هرچنــد دراین‌بــاره روایتــی نرســیده باشــد: »مســتحب دانســتن وضــو بعــد از وذی، بــا توجــه بــه 

ــن، به‌طــور طبیعــی برخــی  ــه اســت. بنابرای ــت، وجی ی« در کتاب
ْ
نزدیکــی دو کلمــه »وَدْی« و »وَذ

ــاره وذی بــوده اســت )همــان، 1: 416(. عبــارات عالمــان امامیــه و بعضــی روایــات درب

ــول(  ــد از ب ــظ بع ــد از وَدْی )آب غلی ــو بع ــتحباب وض ــاره اس ــه، درب ــخن این‌ک ــح س توضی

روایاتــی )طوســی، 1407ق، 1: 20( وجــود دارد. همچنیــن گویــا صاحــب جواهــر بــه ســخنانی 

از عالمــان امامیــه دربــاره ایــن اســتحباب دســت یافتــه اســت. از ســویی، بــه اعتقــاد او می‌تــوان 

در تســامح در ادلــه ســنن، بــر فتــوای پیشــینیان اکتفــا نمــود )نجفــی، 1362ش، 2: 57(. نیــز وَدْی 

ی )آب بعــد از منــی( در کتابــت، تنهــا در یــک نقطــه تفــاوت دارنــد. همــه ایــن مــوارد ایشــان 
ْ
و وَذ

ــه  ی را برداشــت کــرد. ب
ْ
ــاور کشــاند کــه می‌تــوان ســبب اســتحباب وضــو بعــد از وَذ ــه ایــن ب را ب

نظــر می‌رســد شــاهد آن، نگذاشــتن نقطــه‌ بــر کلمــات در رســم‌الخط عربــی قدیــم )مهــدوی‌راد 

ی« و »وَدْی« اســت.
ْ
و دلبــری، 1390، 24( و تشــابه دو کلمــه »وَذ

2-6. قراین شناسایی و کشف آن

ــی،  ــود )اصفهان ــنوندگان می‌ش ــده ش ــث خن ــه باع ــوارد ک ــی م ــات در برخ ــایی تصحیف شناس

ــی  ــور کل ــات به‌ط ــتردگی تصحیف ــا گس ــی ب ــد، ول ــر برس ــه نظ ــانی ب ــا کار آس 1412ق، 6(، گوی

ــاره آن  ــی درب ــه کتاب‌های ــا ک ــا آنج ــاص، ت ــور خ ــات به‌ط ــدی، 1407ق، 1: 8(، و در روای )صف

ــری،  ــوده اســت )دلب ــاره‌ای مــوارد نه‌تنهــا کار آســانی نب نگاشــته شــده اســت )همــان، 15(، در پ

ــان قراینــی، تصحیفــات را  ــا بی ــا ب ــه‌ می‌باشــد ت ــد عالمــان فرهیخت 1391ش، 278(، بلکــه نیازمن

کشــف نماینــد و راه را بــر تصحیحــات همــوار ســازند. به‌عــاوه، بیــان ایــن قرایــن ممکــن اســت 
ــد.1 ــه کار آی ــا ب ــر تصحیف‌ه ــف دیگ در کش

حدیــث اشــاره ننمــوده، نگارنــده نیــز بــه آن نپرداخــت. 
1. البتــه بایــد ایــن مهــم را در دو مرحلــه پیگیــری کــرد مرحلــۀ اول: امــکان تصحیــف یــا قرایــن تصحیــف؛ مرحلــۀ 
دوم: راه‌هــای شــناخت متــن صحیــح. از مــوارد مرحلــۀ اول می‌تــوان بــه ناســازگاری بــا قواعــد نحــوی، خالــی بــودن 
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مرحوم نجفی به قراینی برای کشف تصحیفات اشاره می‌کند که عبارت‌اند از:

الف( مخالفت با سیاق

ــیاق  ــا س ــت ب ــش از روای ــک بخ ــازگاری ی ــات، ناس ــات در روای ــف تصحیف ــن کش ــی از قرای یک

ــه دو  ــاز در آن ب ــه و نم ــجد کوف ــت مس ــر در فضیل ــب جواه ــه، صاح ــرای نمون ــت. ب ــث اس حدی

ــد:  ــاره می‌کن ــل اش ــت ذی روای

ــةِ 
َ
وف

ُ
ک

ْ
 ال

ُ
ــجِد  مَسْ

ُ
ــجِد مَسْ

ْ
ــمَ ال  نِعْ

ُ
ــول

ُ
ــهِ )ع( یَق

َّ
ــدِ الل ــا عَبْ بَ

َ
ــمِعتُ أ ــرٍ سَ ــو بَصِی بُ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ــه: »ق الفقی

ــوَانُ 
ْ

ــهُ رِض  مَیْمَنَتُ
ُ
ــفِینَة ــرَتِ السَّ ــهِ نُجِ ــورُ وَ فِی نُّ ــارَ التَّ

َ
ــهُ ف  وَصِــیٍّ وَ مِنْ

ُ
ــف

ْ
ل
َ
ــیٍّ وَ أ  نَبِ

ُ
ــف

ْ
ل
َ
ــهِ أ ــی فِی

َّ
صَل

انِ« »چــه خــوب 
َ

ــیْط
َّ

 الش
َ

ــازِل ــی مَنَ ــرٌ یَعْنِ
ْ
هُ مَک

ُ
ــةِ وَ مَیْسَــرَت جَنَّ

ْ
ــاضِ ال ــنْ رِیَ  مِ

ٌ
ــة

َ
هُ رَوْض

ُ
ــهِ وَ وَسَــط

َّ
الل

مســجدی اســت مســجد کوفــه، چــه در آن هــزار پیامبــر و هــزار وصــی پیامبــر نمــاز خواندنــد و از 

ــوح لنگــر انداخــت. ســمت راســت آن  ــور جوشــید و در آنجــا کشــتی ن آنجــا آب به‌شــدت از تن

رضــوان الهــی، میانــه آن باغــی از باغ‌هــای بهشــت و ســمت چــپ آن مکــر یعنــی منــازل شــیاطین 

ــدوق، 1413ق، 1: 231(. ــت« )ص اس

 
ُ

 مَسْــجِد
ُ

مَسْــجِد
ْ
 نِعْــمَ ال

ُ
ــول

ُ
 سَــمِعْتُهُ یَق

َ
ــال

َ
ــهِ )ع( ق

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
بِــی بَصِیــرٍ عَــنْ أ

َ
الکافــی: »عَــنْ أ

انِ ...« 
َ

ط
ْ
ــل  السُّ

َ
 یَعْنِــی مَنَــازِل

َ
ــال

َ
ــرٌ ق

ْ
وْلِــهِ مَک

َ
بِــی بَصِیــرٍ مَــا یَعْنِــی بِق

َ
ــتُ لِ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ــرٌ ف

ْ
هُ مَک

ُ
ــةِ ... وَ مَیْسَــرَت

َ
وف

ُ
ک

ْ
ال

)کلینــی، 1407ق، 3: 492(.

او مــراد از ســلطان و شــیطان را بــه یــک معنــا می‌دانــد، زیــرا از برخــی نقــل شــده اســت مــراد 

از آن، بازارهــا )ابن‌اثیــر، 1367ش، 4: 349( یــا کاخ امارتــی اســت کــه در ســمت چــپ مســجد 

ــی، 1362ش، 14:  ــیطان‌اند )نجف ــگاه ش ــردو منزل ــی، 1405ق، 7: 322( و ه ــد )بحران کوفه‌ان

141(. وی در ادامــه می‌گویــد: »ولــی عبــارت »منــازل شــیاطین در ســمت چــپ مســجد کوفــه«، 

در میانــه مــدح مســجد کوفــه ســازگاری نــدارد؛ شــاید مــراد بــه ســلطان، ســلطان حــق در هنــگام 

ظهــورش باشــد، ولــی برخــی از نســاخ آن را بــه شــیطان تغییــر دادنــد و برخــی از »مکر«‌هــا حــق 

ــر آن«  ــا غی ــرد« ی ــر ک ــد مک ــد و خداون ــر کردن ــد: »و مک ــه می‌فرمای ــرآن ک ــه ق ــد: آی ــت؛ مانن اس

)همــان، 14: 141(.

از آن‌جــا کــه ســیاق روایــت، مــدح مســجد کوفــه اســت، پــس مــراد از ســلطان، ســلطان حــق 

در هنــگام ظهــور می‌باشــد و »شــیطان« تصحیــف ناســخان از کلمــه »ســلطان« اســت، به‌ویــژه 

ــد،  ــع معتمَ ــه مناب ــا ســیاق، مراجعــه ب ــوان مخالفــت ب ــۀ دوم می‌ت ــی و... اشــاره کــرد و از مــوارد مرحل اصــول روای
ــرد و چــون ایــن مــوارد از ســویی علامــت امــکان تصحیــف هســتند و  ــام ب ــا لغــت و... را ن هم‌ســویی تصحیــح ب
ــه دســت داده اســت  از ســویی دیگــر راه عــاج آن، و همچنیــن مرحــوم نجفــی در ایــن مــوارد نمونه‌هــای انــدک ب

از‌ایــن‌رو بــه جهــت عــدم تکــرار همــه ایــن مــوارد را ذیــل قرایــن شناســایی و کشــف بیــان کردیــم.
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ــز »شــیطان« در برخــی نقل‌هــا )صــدوق، 1406ق، 30(،  کــه کتابــت دو کلمــه »شــیاطین« و نی

بــا کتابــت »ســلطان« بســیار نزدیــک اســت.

ب( ناسازگاری با قواعد نحوی

ــا قواعــد نحــوی اســت. صاحــب جواهــر در  یکــی از قرایــن شناســایی تصحیفــات ناســازگاری ب

ــر بــودن خورشــید، روایــت  یــک مــورد بــه ایــن مهــم اشــاره می‌کنــد. او در فــرع فقهــی شــرایط مطهِّ

وْ 
َ
 أ

ً
بَــة

ْ
 رَط

َ
وْ جَبْهَتُــک

َ
 أ

ً
بَــة

ْ
 رَط

َ
ــک

ُ
انَــتْ رِجْل

َ
عمــار ســاباطی از امــام صــادق )ع( را مــی‌آورد: »... إِن ک

ــذِرِ وَ إِنْ 
َ

 الق
ِ

مَوْضِــع
ْ
 ال

َ
لِــک

َ
ــی ذ

َ
 عَل

ِّ
صَــل

ُ
 ت

َ
ــا

َ
ــذِرَ ف

َ
ق

ْ
مَوْضِــعَ ال

ْ
 ال

َ
لِــک

َ
 مَــا یُصِیــبُ ذ

َ
 مِنْــک

َ
لِــک

َ
یْــرُ ذ

َ
غ

« »اگــر پایــت یــا پیشــانی‌ات یــا غیــر آن 
َ

لِــک
َ
 یَجُــوزُ ذ

َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
ــی یَبِــسَ ف صَابَــهُ حَتَّ

َ
ــمْسِ أ

َّ
یْــرُ الش

َ
انَ غ

َ
ک

مرطــوب اســت و مــکان نجــس بــه آن می‌رســد پــس در آن نمــاز نخــوان هــر چنــد غیــر خورشــید 

آن را خشــک کــرده باشــد، زیــرا آن، جایــز نیســت« )طوســی، 1407ق، 1: 273، 272(.

انَ عَیْــن 
َ
ســپس بــه کلام برخــی اشــاره می‌کنــد کــه گفتنــد: »در نُســخ مــورد اعتمــاد، »وَ إِنْ ک

صَابَتــهُ« آمــده اســت. بنابرایــن، »إن« وصلیــه اســت و ایــن مطلــب نــص اســت بــر بــاور 
َ
ــمْسِ أ

َّ
الش

ــمس 
ّ

مــا بــر اینکــه خورشــید، مطهّــر زمیــن نیســت و چه‌بســا در برخــی نســخ التهذیــب »غیــرُ الش

أصابــه« آمــده اســت کــه گویــا تصحیــف اســت« )فیض‌کاشــانی، 1406ق، 6: 232(.

صاحــب جواهــر بعــد از بیــان ایــن مطلــب از برخــی کــه »عَیْــن« مصحّــف از ســوی نسّــاخ 

ــر  ــه را مــی‌‌آورد: مذکــر آمــدن ضمی ــن قرین ــی، 1416ق، 1: 459(، ای ــر« )اصفهان یْ
َ

ــه »غ اســت ن

ــمسِ أصابــه« )کــه بــه بــاور فیــض درســت اســت(، درســتی نســخه 
ّ

فعــل »أصــاب« در »عیــنُ الش

ــخه  ــود )و نس ــت می‌ب ــض درس ــخن فی ــر س ــرا اگ ــد، زی ــد می‌کن ــه« را تأیی ــمسِ أصاب
ّ

ــرُ الش »غی

ــاس  ــر اس ــن، )ب ــد. بنابرای ــث می‌آم ــش مؤن ــد فعل ــود(، بای ــه« ب ــمس أصاب
َ

ــن الش ــح »عی صحی

ــمس أصابــه«( ذیــل روایــت بــا صــدر حدیــث )مطهّریــت خورشــید( ناســازگار 
ّ

نســخه »غیــرُ الش

نیســت، بلکــه مؤکــد آن اســت )نجفــی، 1362ش، 6: 257(.

یْــر«( و ســخن مرحــوم نجفــی 
َ

در قضــاوت بیــن ســخن فیــض کاشــانی )تصحیــف بــودن »غ

ــرا اگــر ســخن  ــد ســخن صاحــب جواهــر را درســت شــمرد، زی ــن«(، بای ــودن »عَیْ )تصحیــف ب

صَابَتْــهُ« می‌آمــد )اصفهانــی، 1416ق، 
َ
صَابَــهُ«، »أ

َ
فیــض کاشــانی صحیــح باشــد، بایــد به‌جــای »أ

ــردد،  ــراه گ ــث هم ــت تأنی ــا علام ــل ب ــت فع ــد، لازم اس ــر باش ــل، ضمی ــر فاع ــرا اگ 1: 459(، زی

ــا، 1: 266؛  ــتْ« )ابن‌مالــک، بی‌ت عَ
َ
ل

َ
ــمسُ ط

ّ
ــد »الش ــث مجــازی باشــد، مانن ــد فاعــل مؤن هرچن

ابن‌حاجــب، بی‌تــا، 1: 528؛ ابن‌هشــام، 1384ش، 196؛ جامــی، بی‌تــا، 2: 151؛ســیوطی، 
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ــت.1  ــه نیس ــره و کوف ــان بص ــن نحوی ــی بی ــاره اختلاف ــا، 162(. دراین‌ب ــی، بی‎ت ــا، 159؛ مدن بی‌ت

از ســوی دیگــر، بــر اســاس نظــر فیــض کاشــانی، امــام معصــوم )ع( متناقــض ســخن گفتــه اســت، 

ریــت خورشــید گفتــه و در انتهــا فرمــوده اســت  زیــرا امــام صــادق )ع( در آغــاز کلامشــان از مطهِّ

ــا چــه  ــار اســت ت ــر کن ــی ب ــن تناقض‌گوی ــر معصــوم از ای ــده نیســت. شــأن غی خورشــید پاک‌کنن
رســد بــه معصــوم )ع(.2

ج( مقایسه روایات هم‌مضمون با یکدیگر، تعدد روایات، خالی بودن اصول روایی

از قرایــن شناســایی تصحیفــات می‌تــوان بــه ســه قرینــه اشــاره کــرد: ســنجش روایــات مشــابه بــا 

ــف در  ــر مصحّ ــتِ به‌ظاه ــه روای ــه این‌ک ــاور ب ــری، 1390ش، 36(، ب ــدی‌راد و دلب ــر )مه همدیگ

ــع  ــه مناب ــا مراجعــه ب ــات از قســمت تصحیف‌شــده، ب ــودن روای واقــع متعــدد اســت،3 و خالــی ب

ــی، 1362ش، 4:  ــاره دارد )نجف ــه اش ــن س ــه ای ــی ب ــوم نجف ــان، 33(. مرح ــد )هم ــی معتم روای

270، 339؛ 5: 197؛ 12: 350؛ 22: 413(. بــرای نمونــه، او در ایــن فــرع فقهــی کــه آیــا معــادن 

جــزء انفــال اســت یــا نــه، بعــد از بیــان اختــاف دیــدگاه دراین‌بــاره )همــان، 16: 129( می‌گویــد 

برخــی بــر ایــن باورنــد کــه معــادن به‌صــورت مطلــق از انفــال و مِلــک امــام معصــوم )ع( اســت 

)مفیــد، 1413ق، 228؛ کلینی، 1407ق، 1: 538؛ طوســی، 1400ق، 419؛ دیلمــی، 1404ق، 140(. 

ــادق )ع(  ــام ص ــه از ام ــد ک ــتناد می‌کنن ــار4 اس ــن عم ــحاق ب ــق اس ــد موث ــی مانن ــه روایات ــان ب این

مَعَــادِنُ مِنْهَــا... « »هــر زمینــی 
ْ
هَــا وَ ال

َ
 رَبَّ ل

َ
رْضٍ ل

َ
 أ

ُّ
ل

ُ
دربــاره انفــال پرســید و ایشــان فرمــود: »... ک

کــه صاحــب نــدارد و معــادن از آن اســت« )قمــی، 1404ق، 1: 254(.

صاحــب جواهــر دربــاره ایــن روایــت می‌گویــد: »موثــق اســحاق بــن عمــار بــا توجــه بــه ایــن 

کــه در برخــی از نســخ »منهــا« بــه »فیهــا« تبدیــل شــده اســت، از اطــاق خــارج می‌شــود، زیــرا 

احتمــال دارد ضمیــر بــه کلمــه »زمیــن« برگــردد... آری، گاهــی خالــی بــودن روایــات در اصــول 

ــا کثــرت آنــان کــه متعــرض معــادن شــدند، نســخه »فیهــا« را تأییــد می‌کنــد« )نجفــی،  معتبــر ب

1. این مسئله در مسائل اختلافی بین نحویان بصره و کوفه کتاب ابن‌انباری نیامده است )ابن‌انباری، بی‌تا، سراسر( و 
در یک مورد بر اتفاق نظر استعمال همه عرب بر این مسئله نیز اشاره شده است )همان، 2: 365(. 

 
َ
ــذِي لا

َّ
مِ اِرْتِبَــاطِ بَعْضِــهِ بِبَعْــضٍ ال

َ
2. صاحب‌جواهــر در نقــد برخــی از احادیــث این‌گونــه گفتــه اســت »...فِــي عَــد

 عَنــهُ )ع( ...« )نجفــی، 1362ش، 7: 414(. 
ً
ــا

ْ
ض

َ
يَلِيــقُ بِغيــر الامــام ف

ــی،   ...« )طوس
ً
ــرا بْ

َ
دَ ق

َّ
ــد

َ
دَ/خ

َّ
دَ/حَد

َّ
ــنْ جَد ــنَ مَ مُؤْمِنِي

ْ
ــرُ ال مِي

َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــة

َ
ــنِ نُبَات  بْ

ِ
ــغ صْبَ

َ ْ
ــت »...ال ــد روای 3. مانن

 
َ

ــد حَ
َ
 أ

َ
ــك لِ

َ
ــوْنُ ذ

َ
ــةِ ك رَاهَ

َ
ك

ْ
ــوتِ ال بُ

ُ
ــي ث ــي فِ

َ
ف

ْ
ــد: »...يُك ــاره آن گوی ــر درب 1407ق، 1: 459و460( صاحب‌جواه

 
َ

ــال
َ
ا ق

َ
ــهُ لِــذ

َّ
عَل

َ
وَايَــةِ وَ ل دِ الرِّ

ُّ
عَــد

َ
اضِــلِ جَمِيعِــهِ و ت

َ
ف
َ ْ
 ال

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
ــرَهُ أ

َ
ك

َ
ــةِ مَــا ذ مَا مَــعَ اِحْتِمَــالِ صِحَّ ــورَةِ سِــيَّ

ُ
ك

ْ
مَذ

ْ
مُــورِ ال

ُ ْ
ال

ــی، 1362ش، 4: 339(.  ــاءِ« ...« )نجف
َ

خ
ْ
ــاءِ وَ ال حَ

ْ
ــمِ وَ ال جِي

ْ
هُ بِال

ُ
ــد جْدِي

َ
ــرَهُ ت رُوسِ »وَ يَك

ُّ
ــد ــي ال فِ

ــان بــن عثمــان، ناووســی )کشــی، 1409ق، 352( و مذهــب  ــان ســند ثقــه هســتند ولــی مذهــب اب 4. همــه راوی
ــد.  ــی، 1420ق، 39( می‌باش ــی )طوس ــار، فطح ــن عم ــحاق ب اس
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1362ش، 16: 130(. از دیــد صاحــب جواهــر خالــی بــودن روایــات زیــادی در موضــوع معــادن 

در اصــول و منابــع معتمَــد )کلینــی، 1407ق، 1: 539، 546؛ 2: 374؛ 4: 442؛ 5: 290 و ...(، 

مؤیّــد و قرینــه‌ای اســت کــه »منهــا« در حدیــث علــی بــن ابراهیــم قمــی، تصحیف‌شــده »فیهــا« 

ــر ادعــای کســانی کــه  ــی دانســت ب ــم قمــی را دلیل ــن ابراهی ــی ب ــق عل
ّ
ــوان موث می‌باشــد و نمی‌ت

ــد. ــال می‌دانن ــادن را از انف مع

 

د( توجه به سؤال راوی، به وجود آمدن معنایی غیرمشهور یا بعید

ــود  ــه وج ــر و ب ــث دیگ ــد در حدی ــؤال راوی، هرچن ــه س ــه ب ــف، توج ــایی تصحی ــن شناس از قرای

ــر  ــرع فقهــی بالات ــال، مرحــوم نجفــی در ف ــرای مث ــد اســت. ب ــا بعی ــی غیرمشــهور ی آمــدن معنای

 بــه انــدازه چهــار انگشــت بســته(، 
ً
نبــودن محــل ســجده بیــش از ضخامــت یــک خشــت )تقریبــا

ــید و  ــاره پرس ــادق )ع( دراین‌ب ــام ص ــه از ام ــد ک ــاره می‌نمای ــنان اش ــن س ــه ب ــت عبدالل ــه روای ب

سَ« »اگــر 
ْ
 بَــأ

َ
ــا

َ
بِنَــةٍ ف

َ
رَ ل

ْ
ــد

َ
 ق

َ
نِــک

َ
 بَد

ِ
 عَــنْ مَوْضِــع

ً
فِعــا

َ
 مُرْت

َ
انَ مَوْضِــعُ جَبْهَتِــک

َ
ا ک

َ
ایشــان فرمــود: »إِذ

جــای پیشــانی از جــای بدنــت بــه انــدازه یــک خشــت مرتفــع باشــد، اشــکال نــدارد« )طوســی، 

1407ق، 2: 313(.

« را از 
َ

ــک یْ
َ

« از کلمــه »یَد
َ

ــك نِ
َ

مرحــوم نجفــی بعــد از بیــان حدیــث، احتمــال تصحیــف »بَد

ــن ســنان در  ــه ب ــن ســؤالِ عبدالل ــه همی ــی، 1416ق، 4: 88( و ب ــد )اصفهان برخــی نقــل می‌نمای

ــهِ بْــنِ 
َّ
یْدٍ عَــنْ عَبْــدِ الل ــرِ بْــنِ سُــوَ

ْ
ض حُسَــیْن بْــنِ سَــعِیدٍ عَــنِ النَّ

ْ
حدیثــی دیگــر اشــاره می‌کنــد: »ال

 
َ

ــال
َ

ق
َ
امِــهِ ف

َ
ــعَ مِــنْ مَق

َ
رْف

َ
ــونُ أ

ُ
 یَک

َ
ــاجِدِ أ  جَبْهَــةِ السَّ

ِ
ــهِ )ع( عَــنْ مَوْضِــع

َّ
بَــا عَبْــدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــال

َ
سِــنَانٍ ق

ــا محــل  ــد: از امــام صــادق )ع( پرســیدم آی ــن ســنان گوی ــه ب « »عبدالل
ً
یا ــتَوِ ــنْ مُسْ

ُ
ــنْ لِیَک کِ

َ
 وَ ل

َ
ل

ســجده می‌توانــد بالاتــر از محــل ایســتادن باشــد. حضــرت فرمــود: نــه، البتــه بایــد برابــر باشــد« 

ــی، 1407ق، 2: 85(. )طوس

صاحــب جواهــر ســپس می‌گویــد: »همــراه بــا این‌کــه )روایــت بــا کلمــه »یدیــک«( باعــث 

می‌گــردد کــه روایــت بــر امــری غیرمعــروف حمــل شــود... افــزون بــر آن‌کــه شــاید ســؤال خــود 

ــه از امــام در روایــت صحیــح دیگــری، بــر درســتی نســخه »بدنــک« شــاهد شــود« )نجفی، 
ّ
عبدالل

1362ش، 10: 152و151؛ بــرای نمونه‌هــای دیگــر نــک: همــان، 3: 57؛ 12: 43(.

ایشان به دو نکته اشاره می‌کند: 

ــال  ــتی احتم ــر نادرس ــه‌ای ب ــث را قرین ــن حدی ــنان در ای ــن س ــه ب ــؤال عبدالل ــه س ــن ک اول ای

 »
َ

یْــک
َ

« در روایــت دیگــر عبداللــه بــن ســنان دانســته و آن را قرینــه‌ای در رد احتمــال »یَد
َ

یْــک
َ

»یَد

از برخــی )اصفهانــی، 1416ق، 4: 88(، مطــرح کــرده اســت، زیــرا ســؤال از محــل ایســتادن، بــه 
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ــه دو دســت در حــال ســجده.  ــا ب ــر اســت ت ــدن نمازگــزار نزدیک‌ت ــه ب پاســخ امــام )ع( ب

« باعــث قبــول معنایــی غیرمشــهور از حدیــث می‌شــود، 
َ

یْــک
َ

دوم ایــن کــه پذیــرش کلمــه »یَد

ــت  ــدازه ضخام ــه ان ــت‌ها ب ــه دس ــبت ب ــانی نس ــل پیش ــاع مح ــواز ارتف ــث، ج ــود حدی ــه مقص چ

 بــه انــدازه چهــار انگشــت بســته( اســت، در حالــی کــه در آن زمــان بــرای 
ً
یــک خشــت )تقریبــا

ــد و محــل آن و محــل دو دســت ارتفاعــی نداشــته اســت. ــر زمیــن می‌نهادن ســجده پیشــانی را ب

ه( ناهمسویی با لغت

یکــی از قرایــن کشــف تصحیــف ناهمســویی بــا لغــت اســت. مرحــوم نجفــی تنهــا در یــک نمونــه 

ــف  ــک ص ــوم در ی ــتادن مأم ــا ایس ــتِ تنه ــی کراه ــرع فقه ــد. او در ف ــاره می‌کن ــم اش ــن مه ــه ای ب

ــی، 1411ق، 4: 345(،  ــاف )عامل ــول و عدم‌خ ــاع منق ــان اجم ــد از بی ــذری، بع ــچ ع ــدون هی ب

ونَــنَّ فِــی 
ُ
ک

َ
 ت

َ
بــه روایــت ســکونی اســتناد می‌کنــد کــه پیامبــر )ص( بــه امــام علــی )ع( فرمــود: »ل

کَ« »عیــکل نبــاش! گفتــم: 
َ

ــوفِ وَحْــد
ُ

ف  الصُّ
َ

ــف
ْ
ل

َ
ــیَ خ

ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

ُ
ل

َ
ــک عَیْ

ْ
ــا ال ــتُ وَ مَ

ْ
ل

ُ
لِ ق

َ
ــک عَیْ

ْ
ال

ــک  ــی )در ی ــود: اینکــه )در نمــاز جماعــت( پشــت همــه صف‌هــا به‌تنهای ــکل چیســت؟ فرم عی

صــف( نمازگــزاری« )طوســی، 1407ق، 3: 282و283(.

ل« ثبــت اســت، ولــی بــه دو 
َ
عَتْــك

ْ
ل
َ
 ایــن حدیــث واژه »ا

ِ
مرحــوم نجفــی گویــد در برخــی نســخ

 در حدیــث 
ً
ل« در کتــب لغــت مضــر نیســت،1 زیــرا اولا

َ
عَتْــك

ْ
ل
َ
ل« یــا »ا

َ
ــك

ْ
عَث

ْ
ل
َ
دلیــل، نبــودن واژه »ا

 الصّفــوف وحــدك« آمــده اســت )نجفــی، 1362ش، 16: 130(. 
َ

ــیَ خلــف
ِّ
صل

ُ
تفســیر آن بــه »أن ت

ل«آمده اســت، بــه معنــای اســبی کــه در مســابقه 
َ
ســک

َ
 در برخــی نســخ مجمــع البحریــن »الف

ً
ثانیــا

از همــه عقــب افتــاده اســت. ایــن معنــا بــا محــل بحــث مــا تناســب دارد )همــان(.

با وجود این، در نسخه در دسترس از مجمع‌البحرین آمده است: 

ــکل  ــم: عث ــوان! گفت ــاز نخ ــکل نم ــت(: در عث ــده اس ــت )آم ــاز( جماع ــث )نم »در حدی

ــاز  ــف( نم ــک ص ــی )در ی ــا به‌تنهای ــه صف‌ه ــت هم ــت( پش ــاز جماع ــه )در نم ــت؟ این‌ک چیس

گــزاری. در نســخه‌ای، واژه »نِســکِل« آمــده اســت. جوهــری گویــد: نِســکِل اســبی اســت کــه در 

ــی، 1375ش، 5: 419(. ــت« )طریح ــاده اس ــب افت ــه عق ــابقه از هم مس

در این‌جا سه نکته شایان توجه است:

ــر آن را  ــب جواه ــت و صاح ــده اس ل« آم
َ
ــك ــی، واژه »العَث ــترس طریح ــخه در دس  در نس

ً
اولا

ــی، 1362ش، 13: 267(. ــد )نجف ــث می‌دان ــی حدی ــط اصل ضب

ل« آمــده، کــه درســت‌تر از 
َ
سْــك

َ
 در نســخه صاحــب جواهــر از مجمــع البحریــن واژه »الف

ً
ثانیــا

1. برخــی بــر نبــودن معنایــی بــرای »العثــکل« و »العتــکل« در کتــب لغــت شــهادت دادنــد )مجلســی، 1403ق، 
 .)117 :85
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نســخه‌ای اســت کــه در دســترس محقــق مجمــع البحریــن بــوده اســت، زیــرا در کتــاب الصحــاح 

ــد، 1990م، 1: 282؛  ــان )ابوعبی ــاع لغوی ــه اجم ــری، 1376ق، 5: 1790( و ب ــری )جوه جوه

ــارس، 1404ق، 5:  ــری، 1421ق، 10: 230؛ ابن‌ف ــد، 1988م، 2: 1125، 3: 1272؛ ازه ابن‌دری

ــادی، 1415ق، 3: 589؛ ...(،  ــا، 6: 178؛ فیروزآب ــو، بی‌ت ــیده، 1421ق، 7: 163؛ هم 91؛ ابن‌س
سْــكِل«.1 ل« اســبی اســت کــه در مســابقه آخــر شــده اســت نــه »النِّ

َ
سْــك

َ
ف

ْ
»ال

ل«، 
َ
ــك

ْ
عَث

ْ
ل« بــا آنچــه لغویــان گفته‌انــد، واژه‌هــای »ال

َ
سْــك

َ
ف

ْ
 بــه دلیــل همســویی واژه »ال

ً
ثالثــا

ــد.  ــث مصحّف‌ان ــكِل« در حدی سْ ل« و »النِّ
َ
ــك عَتْ

ْ
»ال

و( عدم‌انجبار تصحیف به کمک فتوای اصحاب

ــه  ــخه و کلم ــاب از نس ــوای اصح ــار فت ــر آن، انجب ــف از غی ــه مصحّ ــایی کلم ــن شناس از قرای

غیرمصحّــف اســت. مرحــوم نجفــی در فــرع فقهــی حداقــل آب بــرای ازالــه بــول بــر مخــرج کــه 

دو برابــر ادرار بــر مخــرج اســت، ایــن قرینــه را بررســی کــرده اســت. در ایــن فــرع، در روایتــی از 

ــر  ــلِ« »دو براب
َ
ــنَ البِل ةِ مِ

َ
ــف

َ
حَش

ْ
ــی ال

َ
ــا عَل  مَ

َ
ــا

ْ
ــح، امــام صــادق )ع( فرمــود: »مِث ــن صال نشــیط ب

تــری و نمناکــی کــه بــر ســر آلــت اســت« )طوســی، 1390ق، 1: 49(. در مقابــل، روایتــی دیگــر 

ــادق )ع(  ــام ص ــت و ام ــت بالاس ــارض روای ــه مع ــت ک ــول اس ــیط منق ــی نش ــن راوی، یعن از همی

ــهِ« »در )تطهیــر( ادرار، )آب( بــه یــک برابــر  هُ بَمِثلِ
َ
غسِــل

َ
ــولِ أن ت ــنَ البَ فرمــوده اســت: »یُجْــزِی مِ

ــان، 1: 49، 50(. ــت« )هم ــزی اس ــت( مج ــر آل ــی )س نمناک

مرحـــوم نجفـــی دربـــاره احتمـــال تصحیـــف در ایـــن دو روایـــت می‌گویـــد: »بلکـــه ایـــن 

ـــاء« توســـط ناســـخان حـــذف شـــده  ـــوده و حـــرف »ی ـــه« ب احتمـــال وجـــود دارد کـــه روایـــت »بمثلی

ـــد؛  ـــا« افزودن ـــف« را در »مث ـــه »ال ـــه اینک ـــت اول ب ـــس آن در روای ـــال عک ـــی احتم ـــت، ول اس

بســـیار بعیـــد اســـت، زیـــرا روایـــت اول، منجبـــر بـــه فتـــوای اصحـــاب اســـت کســـانی کـــه 

ـــان،  ـــک: هم ـــر ن ـــه دیگ ـــرای نمون ـــی، 1362ش، 2: 19؛ ب ـــد« )نجف ـــزارش کردن ـــث را گ احادی

ــت اول را  ــش در روایـ ــد و احتمالـ ــت دوم را می‌دهـ ــف در روایـ ــال تصحیـ 10: 151(. او احتمـ

بســـیار دور می‌دانـــد، چـــه حدیـــث اول منجبـــر بـــه فتـــوای عالمـــان امامیـــه اســـت )مفیـــد، 

ــادر  ــان صـ ــات از آنـ ــه روایـ ــی، 1404ق، 33( کـ ــی، 1400ق، 11؛ دیلمـ 1413ق، 42؛ طوسـ

ـــل   در اص
ً
ـــالا ـــت دوم، احتم ـــدارد. در روای ـــتوانه‌ای ن ـــن پش ـــت دوم چنی ـــا روای ـــت، ام ـــده اس ش

ـــبیری،  ـــی )ش ـــد فشرده‌نویس ـــی مانن ـــه دلایل ـــاء« ب ـــرف »ی ـــا ح ـــت، ام ـــوده اس ـــت ب ـــه« ثب »بمثلی

1382، 7: 354( افتـــاده اســـت.

1. واژه »النسکل« در هیچ کتاب لغتی نیامده است. 
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ز( ناهمسویی تصحیف با نسخه معتبر و کثرت نسخ

ــدوی‌راد و  ــت )مه ــر اس ــا یکدیگ ــخ ب ــه نس ــت و مقایس ــات مطابق ــایی تصحیف ــن شناس از قرای

دلبــری، 1390ش، 29(. از نظــر صاحــب جواهــر در مراجعــه بــه نســخه‌ها نســخه معتبــر 

ــرای  ــان، 13: 156؛ 39: 115( ب ــخ )هم ــرت نس ــی، 1362ش، 17: 384، 43: 23(. و کث )نجف

کشــف تصحیفــات راهگشاســت، بــه ایــن معنــا کــه اگــر امــر دایــر شــد بیــن تصحیــف کلمــه‌ای 

در نســخه معتبــر یــا غیرمعتبــر، نســخه معتبــر بــرای تصحیــح اولویــت دارد. نیــز اگــر امــر دایــر 

شــد بیــن تصحیــف کلمــه‌ای در نســخه‌ای شــاذ و نــادر در برابــر کثــرت دیگــر نســخه‌ها به‌طــور 

ــه، در  ــرای نمون ــت. ب ــتر اس ــاذ بیش ــخه ش ــف در نس ــال تصحی ــه احتم ــت ک ــد پذیرف ــی بای طبیع

فــرع فقهــی جــواز اســتنابه از مغمی‌علیــه )انســان بی‌هــوش( در طــواف و رمــی جمــرات، برخــی 

مَرِیــضُ 
ْ
ل
َ
)اصفهانــی، 1416ق، 5: 170( بــه روایــت حریــز از امــام صــادق )ع( اشــاره کرده‌انــد: »ا

ــه  ــوش ب ــت و بی‌ه ــوب اس ــض مغل ــهِ« »مری  بِ
ُ

ــاف
َ

ــهُ وَ یُط ــی عَنْ ــهِ یُرْمَ یْ
َ
ــی عَل مَ

ْ
مُغ

ْ
ــوبُ وَ ال

ُ
ل

ْ
مَغ

ْ
ال

نیابتــش رمــی، و بــرای طــواف حمــل می‌شــود« )طوســی، 1407ق، 5: 123(. امــا برخــی دیگــر 

ــرای طــواف  ــد او را ب ــی بای ــد رمــی جمــرات کــرد، ول ــت از بی‌هــوش بای ــه نیاب ــد کــه ب پذیرفته‌ان

ــرا طــواف واجــب اســت و رمــی جمــرات ســنت )مفیــد، 1413ق، 447(. حمــل نمــود، زی

مرحــوم نجفــی می‌گویــد: »در نســخه معتبــر و موجــود التهذیــب عبــارت »یطــاف عنــه« آمــده 

 نســخه 
ً
اســت. آری، در هامــش مکتــوب اســت کــه در نســخه‌ای »یطــاف بــه« اســت، ولــی ظاهــرا

ــی،  ــت« )نجف ــه اس ــدارد بی‌وج ــارت ن ــه طه ــی ک ــواف بی‌هوش ــرا ط ــت، زی ــح اس ــر ارج معتب

ــت  ــده اس ــکام آم ــب الأح ــر تهذی ــخه معتب ــه« در نس  عن
ُ

ــاف ــارت »یُط 1362ش، 17: 384(. عب

ــوان کلام  ــخه، به‌عن ــن نس ــد، ای ــته باش ــارت داش ــد طه ــوش نمی‌توان ــان بی‌ه ــه انس ــا ک و از آنج

معصــوم )ع( در اولویــت قــرار می‌گیــرد. صاحــب جواهــر در ایــن مــورد و مــوارد دیگــر )همــان، 

13: 156؛ 39: 115؛ 43: 23(، بــا ســنجش نســخ گوناگــون، بــه شناســایی تصحیفــات در متــن 
ــردازد.1 ــث می‌پ احادی

3. نتیجه‌گیری

1- از نظر صاحب جواهر اصل بر عدم‌ تصحیف در متن احادیث است.

ــتار و  ــار، نوش ــب، گفت ــه کات ــان ب ــر ایش ــث از منظ ــن حدی ــف در مت ــأهای تصحی 2- منش

ــداز: کلام  ــه عبارتن ــود ک ــبت نم ــر نس ــه صاحب‌جواه ــری را ب ــن دیگ ــف قرای ــایی تصحی ــوان در شناس ــا بت 1. گوی
بــزرگان )نجفــی، 1362ش، 9: 326؛ 14: 60(، روشــن بــودن تصحیــف بــه گونــه‌ای کــه نیــاز بــه اســتدلال نــدارد 
)همــان، 18: 298( عــدم موافقــت ننمــودن دیگــران – البتــه ایــن ســخن را در غیــر حدیــث گفتــه اســت- )همــان، 

 .)132 :15
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تصحیــح اجتهــادی محدثــان برمی‌گــردد.

ــا  ــد از فقــدان ی ــن حدیــث عبارت‌ان ــه نظــر مرحــوم نجفــی پیامدهــای تصحیــف در مت 3- ب

ضعــف دلالــت حدیــث، از دســت رفتــن عمــوم حدیــث، ظهــور معنایــی غیرمعــروف یــا بعیــد، 

تأثیــر بــر دایــره موضــوع حکــم شــرعی، ظهــور تشــویش و اضطــراب در حدیــث، داخــل یــا خــارج 

شــدن حدیــث در مســتندات حکــم شــرعی، از میــان رفتــن حجیــت حدیــث، و تعــارض و تناقــض 

در روایــت. 

ــودن و  ــدا نم ــد از پی ــر عبارت‌ان ــگاه صاحب‌جواه ــف در ن ــث مصحّ ــای حدی 4- کاربرده

ــه.  ــخ و ادل ــن نس ــع بی ــره‌وری در جم ــنن و به ــه س ــرای ادل ــری ب ــتفاده حداکث اس

ــد از  ــث عبارت‌ان ــن احادی ــف در مت ــایی تصحی ــن شناس ــر قرای ــب جواه ــر صاح 5- از نظ

مخالفــت بــا ســیاق، ناســازگاری بــا قواعــد نحــوی، مقایســه و مطابقــت دادن روایــات هم‌مضمــون 

بــا یکدیگــر، تعــدد روایــات، خالــی بــودن اصــول روایــی معتبــر از بخــش تصحیــف، توجــه بــه 

ــت،  ــا لغ ــف ب ــویی تصحی ــد، ناهمس ــا بعی ــهور ی ــی غیرمش ــدن معنای ــود آم ــه وج ــؤال راوی، ب س

ــر و  ــخه معتب ــا نس ــف ب ــویی تصحی ــاب، ناهمس ــوای اصح ــک فت ــه کم ــف ب ــار تصحی عدم‌انجب

کثــرت نســخ. 
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